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 عام الفيل سال تولد پيامبر(ص)

مشهور در ميان اهل تاريخ آن است كه ولادت رسول خدا درعام الفيل بوده،و عام الفيل همان 

نابود  هاى ابابيل بسركردگى ابرهه بمكه حمله بردند و بوسيله پرنده سالى است كه اصحاب فيل

  شدند. 

ذكر  573و  570اختلاف است كه سال  ودهو اينكه آيا اين داستان در چه سالى از سالهاى ميلادى ب

توان در  اندنمى اينكه مسيحيان قبل از اسلام تاريخ مدون و مضبوطى نداشته شده،ولى با توجه به

كنيم،و به  اينباره نظر صحيح و دقيقى ارائه كرد،و از اينرو ازتحقيق بيشتر در اينباره خوددارى مى

داستان اصحاب  پردازيم،و البته رود مى بشمار مىفيل كه از معجزات قرآن كريم  داستان اصحاب

اى از آنها را در زندگانى  نقل شده،و ما مجموعه فيل با اجمال و تفصيل و با اختلاف زيادى

كنيم،و سپس  شما نقل مى ايم كه ذيلا براى تدوين كرده و برشته تحرير در آورده» ص«خدا رسول

  اى توضيحات را ذكر خواهيم كرد:  پاره

   اصحاب فيل داستان

حاصلخيزى بود و قبائل مختلفى در آنجا  كشور يمن كه در جنوب غربى عربستان واقع است منطقه

  حكومت كردند و از آنجمله قبيله بنى حمير بود كه سالها در آنجا حكومت داشتند. 

 كرد،وى در يكى از سفرهاى سلطنت مى ذونواس يكى از پادشاهان اين قبيله است كه سالها بر يمن

تحت تاثير تبليغات يهوديانى كه بدانجا مهاجرت كرده بودند قرارگرفت،و از » يثرب«خود به شهر

نكشيد كه اين دين تازه بشدت در دل ذونواس  بت پرستى دست كشيده بدين يهود در آمد.طولى

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢

اثر گذارد و ازيهوديان متعصب گرديد و به نشر آن در سرتاسر جزيرة العرب وشهرهائيكه در 

كرد تا بدين  پيروان اديان ديگر را بسختى شكنجه مى ومتش بودند كمر بست،تا آنجا كهحك تحت

  يهود درآيند.  يهود درآيند،و همين سبب شد تا در مدت كمى عربهاى زيادى بدين

چندى بود كه دين مسيح را پذيرفته و در  يكى از شهرهاى شمالى و كوهستانى يمن» نجران« مردم

آئين  كردند و بهمين جهت از پذيرفتن بود و بسختى از آن دين دفاع مى اعماق جانشان اثر كرده

  سرباز زدند. » ذونواس« يهود سر پيچى كرده و از اطاعت

ترين وضع شكنجه كند و بهمين جهت  ذونواس بر آنها خشم كرد و تصميم گرفت آنها رابسخت

دين يهود رادر آن  حفر كردند و آتش زيادى در آن افروخته و مخالفين دستور داد خندقى

بيفكنند،و بدين ترتيب بيشتر مسيحيان نجران را در آن خندق سوزاند و گروهى را نيز طعمه شمشير 

شدگان آنروز رابيست هزار نفر  كرده و يا دست و پاو گوش و بينى آنها را بريد،و جمع كشته

كه در قرآن كريم(در »ودداستان اصحاب اخد« كريم اند و بعقيده گروه زيادى از مفسران قرآن نوشته

  بروج)ذكر شده است اشاره بهمين ماجرا است.  سوره

يكى از مسيحيان نجران كه از معركه جان بدر برده بود ازشهر گريخت،و با اينكه ماموران ذونواس 

-درقسطنطنيه-او را تعقيب كردندتوانست از چنگ آنها فرار كرده و خود را بدربار امپراطور

بكيش نصارى بود رسانيد و براى انتقام از  شتار فجيع را به امپراطور روم كهبرساند،و خبر اين ك

  خواست.  ذونواس از وى كمك

وى اظهار داشت:كشور شما بمن دور  امپراطور روم كه از شنيدن آن خبر متاثر گرديده بود در پاسخ

اى  ،وبدنبال آن نامهنويسم تا وى شما را يارى كند پادشاه حبشه مى» نجاشى« اى به است ولى من نامه
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  در آن باره به نجاشى نوشت. 

يمن فرستاد،و بقولى فرماندهى آن  نجاشى لشكرى انبوه مركب از هفتاد هزار نفر مرد جنگى به

شخصى را  اش ابو يكسوم بود سپرد،و بنا به قول ديگرى كه كنيه» صباح«فرزند» ابرهه« لشكر را به

راكه يكى از جنگجويان و سرلشكران بود همراه او » برهها«بر آن لشكر امير ساخت و» ارياط« بنام

  كرد. 

از حبشه تا كنار درياى احمر بيامد و در آنجابكشتيها سوار شده اين سوى دريا در ساحل » ارياط«

يمن با خود برداشته  شدند، ذونواس كه از جريان مطلع شد لشكرى مركب از قبائل كشور يمن پياده

شروع شد لشكريان ذونواس در برابر مردم حبشه تاب  كه جنگ بجنگ حبشيان آمد و هنگامى

خود را بدريا زد  را نداشت خوردند و ذونواس كه تاب تحمل اين شكست نياورده و شكست مقاومت

  و در امواج دريا غرق شد. 

پس از » ابرهه«كردند،و مردم حبشه وارد سرزمين يمن شده و سالها در آنجا حكومت

او نشست و مردم يمن را مطيع خويش ساخت و نجاشى را نيز  و خود بجاىرا كشت » ارياط« چندى

  خشمگين شده بود بهر ترتيبى بود ازخود راضى كرد. » ارياط« از شوريدن او به كه

نواحى چه بت پرستان و چه ديگران  در اين مدتى كه ابرهه در يمن بود متوجه شد كه اعراب آن

جمع زيادى  كعبه در نظر آنان احترام خاصى دارد و هر سالهكعبه دارند،و  توجه خاصى بمكه و خانه

كم بفكر افتاد كه اين نفوذ معنوى و اقتصادى  كنند،وكم روند و قربانيها مى به زيارت آن خانه مى

كه زيارت كعبه بين قبائل مختلف عرب ايجاد كرده ممكن است روزى موجب  مكه و ارتباطى

يگرى كه درجزيرة العرب و كشور يمن سكونت كرده بودند اى براى او و حبشيان د گرفتارى تازه
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گرفت معبدى با  بشود،و آنها رابفكر بيرون راندن ايشان بياندازد،و براى رفع اين نگرانى تصميم

در زيبائى و تزئينات ظاهرى آن نيز بكوشد و  شكوه در يمن بنا كند و تا جائى كه ممكن است

بدان معبد متوجه ساخته و ازرفتن بزيارت كعبه باز  كه هستاى  ناحيه را بهر وسيله سپس اعراب آن

  دارد. 

نهاد و در تجليل و احترام و شكوه و زينت  نام» قليس«معبدى كه ابرهه بدين منظور در يمن بنا كرد

اى از زحمات چند ساله خودنگرفت و  را كرد ولى كوچكترين نتيجه آن حد اعلاى كوشش

خلوص و شور وهيجان خاصى هر ساله براى زيارت خانه كعبه  مشاهده كرد كه اعراب هم چنان با

روند،و هيچگونه توجهى بمعبد با شكوه او ندارند.وبلكه روزى بوى  بمكه مى و انجام مراسم حج

رفته و شبانه محوطه معبد را ملوث و آلوده كرده » قليس«بمعبد» كنانة« اطلاع دادند كه يكى از اعراب

  گريخته است.  بسوى شهر و ديار خود و سپس

اين جريانات،خشم ابرهه را بسختى تحريك كرد و با خودعهد نمود بسوى مكه برود و خانه كعبه 

باز گردد و سپس لشگر حبشه را با خود برداشته و با فيلهاى چندى و با فيل  را ويران كرده و به يمن

  ركت كرد. كردن كعبه و شهر مكه ح بردند بقصد ويران مخصوصى كه در جنگها همراه مى

اعراب كه از ماجرا مطلع شدند در صدد دفع ابرهه و جنگ بااو بر آمدند و از جمله يكى از اشراف 

كرده  قوم خود رابدفاع از خانه كعبه فرا خواند و ديگر قبايل عرب را نيز تحريك»ذونفر« يمن بنام

همراه كرده  حميت و غيرت آنها را در جنگ با دشمن خانه خدابرانگيخت و جمعى را با خود

خورده  شكست در برابر سپاه بيكران ابرهه نتوانست مقاومت كند و لشكريانش بجنگ ابرهه آمد ولى

خود نيز به اسارت سپاهيان ابرهه در آمد و چون اورا پيش ابرهه آوردند دستور داد او را بقتل 
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  اى توسودمند باشد. چنان ديد و گفت:مرا بقتل نرسان شايد زنده ماندن من بر كه»ذونفر«برسانند و

با » نفيل بن حبيب خثعمى« قبائل عرب بنام و شكست او،مرد ديگرى از رؤساى»ذونفر« پس از اسارت

دچار شد و »ذونفر« گروه زيادى ازقبائل خثعم و ديگران بجنگ ابرهه آمد ولى او نيز بسرنوشت

  سپاهيان ابرهه اسير گرديد.  بدست

شد كه قبائل ديگرى كه سر راه ابرهه  لشكريان ابرهه سبب شكست پى در پى قبائل مزبور در برابر

بودند فكر جنگ با او را ازسر بيرون كنند و در برابر او تسليم و فرمانبردار شوند،و از آنجمله قبيله 

سرزمين رسيد،زبان به تملق و  ثقيف بودند كه در طائف سكونت داشتند و چون ابرهه بدان

دارى  يع توايم و براى رسيدن بمكه و وصول بمقصدى كه در پيشچاپلوسى باز كرده و گفتند:مامط

همراه او » ابورغال« گفتار مردى را بنام راهنما و دليلى نيز همراه تو خواهيم كرد و بدنبال اين

است راهنمائى كرد  كه جائى در چهار كيلومترى مكه» مغمس«لشكريان ابرهه را تا كردند،و ابو رغال

بيمار شد ومرگش فرا رسيد و او را در همانجا دفن كردند،و » بو رغالا«و چون بدانجا رسيدند

  زنند.  رسند بقبرابو رغال سنگ مى نويسد:اكنون مردم كه بدانجا مى ابن هشام مى چنانچه

مامور »اسود بن مقصود« فرود آمد يكى ازسرداران خود را بنام» مغمس« همينكه ابرهه در سرزمين

  ن ناحيه را غارت كرده و بنزد او ببرند. كرد تا اموال ومواشى مردم آ

با سپاهى فراوان بĤن نواحى رفت و هر جا مال و ياشترى ديدند همه را تصرف كرده بنزد »اسود«

  ابرهه بردند. 

در اطراف مكه مشغول چريدن بودند و  شتر متعلق به عبد المطلب بود كه در ميان اين اموال دويست

شدند  گرفته و بنزد ابرهه بردند،و بزرگان قريش كه از ماجرا مطلعيغما  آنها را به»اسود« سپاهيان
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خواستند بجنگ ابرهه رفته و اموال خود را باز ستانند ولى هنگامى كه از كثرت سپاهيان با  نخست

  خبر شدند از اين فكرمنصرف گشته و به اين ستم و تعدى تن دادند. 

فرستاد و بدو گفت:بشهر مكه برو و از  مكهحميرى ب» حناطه« در اين ميان ابرهه شخصى را بنام

ام ومنظور من تنها  بزرگ ايشان جويا شو وچون او را شناختى باو بگو:من براى جنگ با شما نيامده

مقصد من نشويد مرا با جان شما كارى نيست و قصد  ويران كردن خانه كعبه است،و اگر شما مانع

  خون شما را ندارم.  ريختن

  برود بدو گفت:  بدنبال اين ماموريت و چون حناطه خواست

  بياور.  اگر ديدى بزرگ مردم مكه قصد جنگ ما را ندارد او را پيش من

حناطه بشهر مكه آمد و چون سراغ بزرگ مردم را گرفت او رابسوى عبد المطلب راهنمائى 

 كردند،و او نزد عبد المطلب آمد وپيغام ابرهه را رسانيد،عبد المطلب در جواب گفت:بخدا

سوگندما سر جنگ با ابرهه را نداريم و نيروى مقاومت در برابر او نيز درما نيست،و اينجا خانه خدا 

فرمايد از ويرانى آن جلوگيرى خواهد كرد،وگرنه بخدا قسم  است پس اگر خداى تعالى اراده

  ماقادر بدفع ابرهه نيستيم. 

تا بنزد او برويم.عبد المطلب با  گفت:اكنون كه سر جنگ با ابرهه را نداريد پس برخيز» حناطه«

ابرهه  برخى از فرزندان خودحركت كرده تا بلشگرگاه ابرهه رسيد،و پيش از اينكه او را پيش

بزرگ عبد المطلب  كه از جريان مطلع شده بود كسى را نزدابرهه فرستاد و از شخصيت»ذونفر«ببرند

است،و او كسى  بزرگ اين سرزمين و بدو گفته شد:كه اين مرد پيشواى قريش و او را آگاه ساخت

  كند.  است كه مردم اين سامان و وحوش بيابان رااطعام مى
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سيما و با وقار بود همينكه وارد خيمه  مردى خوش-كه صرفنظر از شخصيت اجتماعى-عبد المطلب

و او كرد  ابرهه شد و چشم ابرهه بدوافتاد و آن وقار و هيبت را از او مشاهده كرد بسيار از او احترام

  را در كنار خود نشانيد و شروع بسخن با او كرده پرسيد: 

  حاجتت چيست؟ 

اند بمن باز  شتر مرا كه بغارت برده دويست عبد المطلب گفت:حاجت من آنست كه دستور دهى

  دهند!برهه گفت: 

تماشاى سيماى نيكو و هيبت و وقار تو در نخستين ديدار مرامجذوب خود كرد ولى خواهش 

حساس وخطرناكى  از آن هيبت و وقار كاست!آيا در چنين موقعيت صرى كه كردىكوچك و مخت

كه معبد تو و نياكانت در خطر ويرانى و انهدام است،و عزت و شرف خود و پدران و قوم و 

  گوئى؟!  ات در معرض هتك و زوال قرار گرفته در باره چند شتر سخن مى قبيله

  »!  ل و للبيت ربانا رب الاب«عبد المطلب در پاسخ او گفت:

  نگاهدارى خواهد كرد!  من صاحب اين شترانم و كعبه نيز صاحبى دارد كه از آن

  كعبه بگيرد!  تواند جلوى مرا از انهدام ابرهه گفت:هيچ قدرتى امروز نمى

  عبد المطلب بدو گفت:اين تو و اين كعبه! 

هند و عبد المطلب نيز شتران خود بدنبال اين گفتگو،ابرهه دستور داد شتران عبد المطلب را باوباز د

وارد شهر شد بمردم شهر و قريش دستور داد از شهر خارج شوند  را گرفته و بمكه آمد و چون

  هاى اطراف مكه پناهنده شوند تا جان خود را ازخطر سپاهيان ابرهه محفوظ دارند.  وبكوهها و دره

وحلقه در خانه را بگرفت و با اشگ  آنگاه خود با چند تن از بزرگان قريش بكنار خانه كعبه آمد
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ريزان و قلبى سوزان بتضرع وزارى پرداخت و از خداى تعالى نابودى ابرهه و لشگريانش 

  رادرخواست كرد و از جمله سخنانى كه بصورت نظم گفته اين دوبيت است: 

يخربوا يا رب لا ارجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا ان عدو البيت من عاداكا امنعهم ان 

  قراكا 

پروردگارا در برابر ايشان جز تو اميدى ندارم پروردگاراحمايت و لطف خويش را از ايشان بازدار -

  ات بازدار.  خانه كسى است كه با تو دشمنى دارد و تو نيز آنانرا از ويرانى كه دشمن خانه همان

ند و در انتظار ماندند تا اطراف رفت آنگاه خود و همراهان نيز بدنبال مردم مكه بيكى از كوههاى

  خواهد شد.  ببينند سرانجام ابرهه و خانه كعبه چه

داد تا بشهر حمله كنند و كعبه را  از آنسو چون روز ديگر شد ابرهه به سپاه مجهز خويش فرمان

  ويران سازند. 

اند،فيل  نخستين نشانه شكست ايشان در همان ساعات اول ظاهر شدو چنانچه مورخين نوشته

پيش  رود و هر چه خواستند او را به از حركت ايستاد و به پيش نمى را مشاهده كردند كه مخصوص

هاى بيشمارى از پرندگان كه شبيه پرستو و  دسته برانند نتوانستند،و در اين خلال مشاهده كردند كه

  آيند.  چلچله بودند ازجانب دريا پيش مى

هائى كه در منقار و چنگال  سنگريزه بوسيلهپرندگان مزبور را خداى تعالى مامور كرده بود تا 

ابرهه ولشگريانش را -ها باندازه نخود و يا كوچكتر از آن بود و هر كداميك ازآن سنگريزه-داشتند

  نابود كنند. 

هارا رها كردند و بهر يك از آنان كه  ماموران الهى بالاى سر سپاهيان ابرهه رسيدند و سنگريزه
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نش فرو ريخت،همهمه در لشگريان ابرهه افتاد و ازاطراف بد اصابت كرد هلاك شد وگوشت

شروع بفرار كرده و رو به هزيمت نهادند،و در اين گير ودار بيشترشان بخاك هلاك افتاده و يا در 

  گودالهاى سر راه،وزير دست و پاى سپاهيان خود نابود گشتند. 

ها بسرش  و يكى از سنگريزهنماند  خود ابرهه نيز از اين عذاب وحشتناك و خشم الهى در امان

اصابت كرد،و چون وضع راچنان ديد به افراد اندكى كه سالم مانده بودند دستور داد او رابسوى 

رسيد گوشت تنش بريخت و از شدت  بسيارى كه بيمن يمن باز گردانند،و پس از تلاش و رنج

  بدبختى جان سپرد.  ضعف و بيحالى در نهايت

كه خداى تعالى بمنظور حفظ خانه  نگريست و دانست ب را مىعبد المطلب كه آن منظره عجي

و نابودى ابرهه و سپاهيانش فرا رسيده است فرياد برآورد و  كعبه،آن پرندگان را فرستاده

  نابودى دشمنان كعبه را بمردم داد و بĤنها گفت:  مژده

ريد،و مردم با خوشحالى بجاى مانده برگي بشهر و ديار خود باز گرديد و غنيمت و اموالى كه از اينان

و شوق بشهرباز گشتند. و گويند:در آنروز غنائم بسيارى نصيب اهل مكه شد،وقبيله خثعم كه از 

بردند،و زر و سيم و اسب و شتر  از ديگران غنيمت تر بودند بيش گرى حريص قبائل ديگر در چپاول

  بچنگ آوردند.  فراوانى

  شود.  استفاده مى سير اسلامىو اين بود آنچه از رويهمرفته روايات و تفا

  و اينك چند تذكر: 

اند داستان اصحاب فيل را بر آنچه دركتب تاريخى اروپائيان و ساسانيان و  برخى خواسته-1

يمن و نابود شدن لشكر ابرهه در سر زمين حجاز بوسيله آبله وامثال آن  لشكركشى انوشيروان به
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اند بنظر خود جمع بين  كه در عبارات كرده يلاتىمنطبق ساخته و با تصرفاتى كه در كلمات و تاو

  خوانيد:  هائى از آنرا در ذيل مى اند كه نمونه نموده قرآن كريم و تواريخ

اصحاب فيل و حمله آنها را بمكه ذكر  داستان» عرب« فريد وجدى در دائرة المعارف خود در ماده

  گويد:  كرده و سپس مى

پس لشكر ابرهة به مصيبتى دچار شد كه » جوع عن عزمهفاصابت جيش ابرهه مصيبة اضطرته للر«

باز گردد... و سپس سوره مباركه فيل  ناچار شد ازتصميمى كه در ويران كردن كعبه و مكه داشت

  را ذكر كرده و آنگاه گويد: 

بودند كه از دريا بيرون آمده و لشكر  اند:آنها پرندگانى هاى ابابيل گفته مفسران در تفسير پرنده«

  » در منقار داشتند بزدند و آنها نابود شدند... ه را با سنگهائى كهابره

  وى سپس گويد: 

كرد بخاطر كثرت استعارات و  ولى صحيح است كه كلام خدا را بر خلاف ظاهر آن حمل«

اتفاق  به زبان لغت ايشان نازل شده و صحيح است كه گفته شود آن مجازات در زبان عرب،و قرآن

پرندگانى تصوير شد كه از آسمان آمده و  راى لشكر ابرهه پيش آمد بصورتمهمى كه بى مقدمه ب

  ) 1». (اند سنگهاى خود سنگ باران كرده آنها را بوسيله

  ابابيل گويد:  و ابابيل پس از تفسير لغوى و معناى لفظ» ابل« و در ماده

آنست كه از رسول  اما روايات در باره شكلهاى اين پرندگان بسيار است وهمين كثرت اقوال دليل«

  » شود... دراينباره نص صحيح و صريحى يافت نمى» ص«خدا

اند،برخى  و ابن زيد گفته:كه آنها پرندگانى بودند كه از دريا آمدند،و در رنگ آنها اختلاف كرده«
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اند سفيد بودند، و برخى گويند:سياه بوده،و قول ديگر آنكه سبز بودند ومنقارهائى همچون  گفته

اند:سرهاشان همچون  سگان داشتند،و برخى گفته گان و دستهائى همچون دستمنقار پرند

  » درندگان بوده... سران

اند:گل متحجر بوده،و قول ديگرآنكه گل بوده،و قول سوم  گفته» سجيل« و در باره«

خورد  است،و قول ديگر آنكه سنگى بوده كه چون به سوارمى» سنگ وگل« آنكه:سجيل،همان

گفته:پرندگان سنگهائى را كه همراه داشتند  كرد،و عكرمه ده و هلاكش مىبدنش را سوراخ كر

آورد،و عمروبن حارث بن يعقوب  كرد بدنش آبله در مى به يكى از آنها اصابت مى زدند و چون مى

انداختند  ها را بدهان خود گرفته بودند،و چون مى از پدرش روايت كرده كه پرندگان مزبورسنگ

  ». آورد زد و آبله در مى بت آن تاول مىبدن در اثر اصا پوست

  مؤلف دائرة المعارف پس از نقل اين سخنان گويد: 

عبارت بودند از ميكروبهائى كه حامل  و برخى از دانشمندان معاصر عقيده دارند كه اين پرندگان«

كه منافات  كلامى اند،و در آيه شريفه هم مالاريا بودند،و يا ميكروب آبله بوده طاعون بودند،و يا پشه

با اين نظريه و معنى باشد وجود ندارد، وبدين ترتيب منقول با معقول با هم متحد و موافق 

  » خواهدشد...

هيچ مانعى نه لغوى و  كنيم،بخصوص كه و ما هم اين نظريه را پسنديده و تاييد مى«وى سپس گويد:

روب گردد،و بسيار اتفاق نه علمى براى رد اين نظريه وجود نداردكه مانع تفسير پرنده به ميك

  » كه طاعون در لشگرها سرايت كرده و آنها را به هزيمت ونابودى كشانده. افتاده

و سپس داستان لشكر كشى ناپلئون را به عكا نقل كرده كه پس ازچند ماه محاصره لشكرش به 
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  ) 2طاعون مبتلا شده و بناچار جان خودو لشكريانش را برداشته و بمصر بازگشت... (

) كه اظهار عقيده كرده بود 3كرديم ( را براى شما نقل» اعلام قرآن« ش از اين نيز گفتار مؤلفپي

ايم،و  هم بمعناى سريع است،و اشكال آنرا هم ذكركرده»طير«جمع آبله است، و» ابابيل« كه

تر از نظر قبلى است و احتمالا  كرده كه جالب يك اظهار نظر ديگرى هم» اعلام قرآن« نويسنده

حجارة من «منظور از ابابيل ونابودى ابرهه را به خود يمن كشانده و اظهار عقيده كرده كه جنگ

كردن صنعا و شكست ابرهه در منجنيق گذارده بودند،و در  سنگهائى باشد كه براى ويران» سجيل

  اين باره چنين گويد: 

اى است  ده دركهبعقيده بعضى سجيل لغتى از سجين است،و سجين كه درقرآن نيز نام آن ذكر ش«

زمين است.اگر تصوير اخير را براى سجيل قبول كنيم و ازقسمت استعارات  از جهنم يا طبقه هفتم

ابابيل در فوق ذكر گرديد منافات و مباينتى بوجود  به اى كه سبت ور شويم با عقيده ادبى بهره

  آيد.  نمى

ه ناظر به لشكر كشى ايران به كه آي لكن اگر سجيل را معرب سنگ و گل بدانيم بايد معتقد شويم

است و مغلوبيت ايشان بوسيله لشكر انوشيروان حمله وجسارت ايشان 576و يا  570يمن در سال 

پيروان جسور ابرهه و فرزندان او را كيفر داده است.در  بكعبه بوده است،و خداوند بوسيله انوشيروان

يا »تيار«با»طير« يان باشددور نيست كهكه سومين آيه از سوره فيل اشاره به لشكركشى ايران صورتى

ترميهم « چهارم اى داشته باشد،و در اين صورت آيه شده رابطه اطلاق مى تياره كه بر لشكر ساسانيان

آنزمان تناسب دارد،زيرا مسلما ايرانيان از قلل جبال  با نوع جنگ ايرانى» بحجارة من سجيل

اند و يا بامنجنيق و سنگ،حصارهاى ايشان  ن كردهاستفاده كرده و با منجنيق آنان را سنگ بارا يمن
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  ) 4» (اند...  در آورده را بتصرف

توانيد مشاهده كنيد  كتابهاى ديگر روز نيز مى و نظير اين گونه تاويلات عجيب و غريب را در برخى

  گيريم...  نمى خود و شما را بيش از اين كنيم و وقت بهمين دو قسمت اكتفا مى كه ما براى نمونه

خواهيم از اين آقايان بپرسيم چه اصرارى  مى و ما قبل از هر گونه پاسخى به اين سخنان و تاويلات

كريمه قرآن را با تاريخى تطبيق دهيد و ميان آنها را جمع كنيدكه صحت و سقم  داريد كه آيات

ن و آن معلوم نيست و دستهاى مرموز و غير مرموز وتاريخ نويسان جيره خوار و دربارى ساسانيا

اند تا جائيكه  كرده بنفع خود و اربابانشان و براى كوبيدن حريفان،تاريخ را تحريف ديگران هر يك

  تاريخ از همان واژه تاريك گرفته شده...!  است و واژه» تاريك»« تاريخ«اند: گفته

  گويد:  مى و براستى ما نفهميديم منظور از اين گفتار فريد وجدى كه

معقول كدام و منقول كدام است،آيا قرآن »و منقول با هم موافق خواهند شدبا اين ترتيب معقول «...

دانيم چرا يك معتقد به قرآن كريم و وحى الهى بايداينگونه  يا منقول، و ما نمى معقول است

پسندد! و يا اين گفتار مؤلف اعلام قرآن  قضاوت كند و چنين رايى را مورد تاييد قرار داده و به

  گويد:  مى خيلى عجيب است كه

اگر سجيل را معرب سنگ و گل بدانيم بايد معتقدشويم كه آيه ناظر به لشكر كشى ايران به «...

  » است... 576يا 570يمن در سال 

ى است كه خود را ملزم به »بايد« و چه اى است كه ميان اين دو مطلب برقرار كرده و اين چه ملازمه

اى  چه وظيفه ها داريد؟و اساسا ما در برابر قرآن و تاريخ اصرارى به اين انطباق اعتقاد آن كرده،و چه

يا تاريخ را با قرآن،آن هم تاريخ آن چنانى  داريم؟آيا وظيفه داريم قرآن را با تاريخ منطبق سازيم
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  كه گفتيم؟ 

اش براى شما نقل  مباركه را با ترجمه و بهتر است در اينجا براى دقت و داورى بهتر اصل اين سوره

الم تر كيف فعل ربك « اينگونه تاويلات داده شودبسم االله الرحمن الرحيم پاسخ جامعى بهو آنگاه 

فى تضليل و ارسل عليهم طيرا ابابيل،ترميهم بحجارة  باصحاب الفيل،الم يجعل كيدهم

  ».  سجيل،فجعلهم كعصف ماكول من

  ترجمه: 

در تباهى نگردانيد و بر آنان آيا نديدى كه پروردگار تو با اصحاب فيل چه كرد؟مگر نيرنگشان را 

خورد شده  ميزد،و آنانرا مانند كاهى» سجيل«نفرستاد و آنها را بسنگى از اى گروه گروه پرنده

  گردانيد. 

شود كه سياق اين آيات و لسان  روشن مى اكنون با توجه و دقت در آيات كريمه اين سوره،بخوبى

فرمايد،مانند ساير  خواهد بيان ا نمىآن،صورت معجزه وخرق عادت دارد،و يك مطلب تاريخى ر

  آغاز شده مانند اين آيه: »تر... الم« داستانهائى كه در قرآن كريم با جمله

  ) 5» (الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم و هم الوف حذرالموت...«

بداستان گروهى كه از ترس مردن ازشهرهاى خود بيرون رفتند و به امر خداى  كه مربوط است

صورت معجزه  اش زنده شدند...بشرحى كه در تفاسير و تواريخ آمده كه همه ردند و سپستعالى م

  دارد... 

ذكر شده و آن نيز بصورت اعجاز نقل  و چند آيه پس از آن نيز كه داستان طالوت و جالوت در آن

  شده كه فرمايد: 
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  ) 6» (الم تر الى الملا من بنى اسرائيل من بعد موسى...«

داستان يكى ديگر از پيغمبران الهى  آيه پس از آن كه در مورد نمرود و پس از آنو هم چنين چند 

  فرمايد:  پيغمبر بوده و چنين مى»عزير« كه معروف است

  فرمايد:  ) و پس از آن بدون فاصله مى7» (الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه...«

) و بخصوص در 8» (يى هذه االله...يح او كالذى مر على قرية و هى خاوية على عروشها قال انى«

  نيز آمده مانند: » الم تر كيف« آياتى كه به دنبال اين جمله

خواهد قدرت كامله خود را در  ) كه خداى تعالى مى8» (الم تر كيف فعل ربك بعاد...«

هاى گذشته باتمام امكانات و نيروهائى را كه  نابودى ستمكاران و ياغيان و طغيان گران زمان كيفيت

  در اختيار داشتند گوشزد ديگرطاغيان تاريخ نموده تا عبرتى براى اينان باشد. 

خلقت موجودات و يا  در آنهااست،و منظور بيان كيفيت» كيف« و هم چنين آيات ديگرى كه لفظ

  كيفيت ذلت و خوارى ملتها و نابودى آنها بصورت. 

  ت: باشد مانند اين آيا مى اعجاز،و خارج از اين جريانات طبيعى

) و اغرقنا الذين كذبوا بĤياتنا فانظر 10» ( و امطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين«

) 12» ( اجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم و قومهم) «11» ( المنذرين كيف كان عاقبة

ضمون با داستان شده و از نظر م و بخصوص آيه اخير كه در باره كيفيت نابودى قوم ثمود نازل

بارى اين »مكر« آمده و در اينجا لفظ»كيد« تفاوت كه در آنجا لفظ با اين اصحاب فيل شبيه است

اند جنبه اعجاز را از اين معجزه بزرگ الهى بگيرند  خواسته آقايان گويا با اين تاويلات و توجيهات

اى به معجزه و كارهاى خارق  عقيده و آنراقابل خوراك براى اروپائيان و غربيان و ديگر كسانى كه
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اند بنمايند، در صورتى كه تمام اهميت اين داستان بهمين اعجاز آن است،واين  عادت نداشته

) داشته،و بمنظور آماده ساختن زمينه 13ارهاص ( داستان بگفته اهل تفسير از معجزاتى بوده كه جنبه

بائى آنرابنظم آورده و بيان براى ظهوررسولخدا صادر شده،و ملا جلال الدين رومى بصورت زي

  داشته است كه گويد: 

بر اسباب اسبابى دگر در  چشم بر اسباب از چه دوختيم گر ز خوش چشمان كرشم آموختيم هست

سبب منگر در آن افكن نظر انبياء در قطع اسباب آمدند معجزات خويش بر كيوان زدند بى سبب 

يگها هم آرد شد از سعيشان پشم بر ابريشم مر بحر را بشكافتند بى زراعت جاش گندم كاشتند ر

آمد كشكشان جمله قرآنست در قطع سبب عز درويش و هلاك بولهب مرغ با بيلى دو سه سنگ 

حبش را بشكند پيل را سوراخ سوراخ افكند سنگ مرغى كو ببالا پر زند دم گاو  افكند لشكر زفت

جهد از جاى خويش خون خود جويد كشته بر مقتول زن تا شود زنده هماندم در كفن حلق ببريده 

  ز خون پالاى خويش هم چنين ز آغاز زقرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و السلام 

صحيحى كه با اعجاز اين آيات  ما در آنچه گفتيم جمودى هم به لفظ نداريم و اگر بتوان معناى-2

ر نقلها و تواريخ انطباق پيدا و معناى ظاهرى آن منافات نداشته باشد براى آنها پيدا كرد كه با ساي

پذيريم،و خيال نشود كه ما نظر خاصى روى نقلى يا تاريخى ازتواريخ اسلامى و يا غير  كند آنرامى

بلكه ما تابع واقعياتى هستيم كه قابل پذيرش باشد،مثلا  خواهيم آنها را بپذيريم اسلامى داريم كه نمى

رسيد  آمده كه اين سنگها بهركس مى» ره« كاشانى اى ازنقلها و تفاسير مانند تفسير فيض در پاره

  نشد.  آورد،و پيش از آن هرگز آبله در آنجا ديده بدنش آبله مى

  اند:  گفته و فخر رازى از عكرمة از ابن عباس و سعيد بن جبير نقل كرده كه
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ه لما ارسل االله الحجارة على اصحاب الفيل لم يقع حجرعلى احد منهم الا نفط جلده و ثار ب«

  ) 14» ( الجدرى

يك از آن سنگها بر احدى از  يعنى آن هنگامى كه خداوند سنگ را بر اصحاب فيل فرستاد هيچ

  شده و آبله بر آورد.  بدنش زخم آنها نخورد جز آنكه وست

  سنگها به لشكريان ابرهه خورد...  و يا نقل ديگرى كه از ابن عباس شده كه گفته است چون آن

) هيچ 15انسان منهم جلده الا تساقط لحمه ( لا اخذته الحكة،فكان لا يحكفما بقى احد منهم ا«

خاريد  بدن خود را مى گرديد،و چون پوست يك از آن لشكريان نماند جز آنكه مبتلا به خارش بدن

  ريخت...  گوشتش مى

د روايتى اى از اين تعبيرات در روايات ما نيز از ائمه اطهارعليهم السلام نقل شده مانن چنانكه پاره

شده كه پس از ذكر وصف  از امام باقر عليه السلام روايت شده كه در روضه كافى و علل الشرايع

هاكه سرها و ناخنهائى همچون سرها و ناخنهاى درندگان داشتند و هركدام سه عدد از آن  آن پرنده

  منقار.  سنگها بهمراه داشتند يعنى دو عدد به پاها و يكى به

  آنگاه فرمود: 

ء من الجدرى،و  جعلت ترميهم بها حتى جدرت اجسادهم فقتلهم بهاو ما كان قبل ذلك رؤى شيىف«

  ) 16» (الطير قبل ذلك اليوم و لا بعده... لا رؤا ذلك من

بدنهاشان آبله در آورد و بدانها ايشانرا  يعنى مرغهاى مزبور همان سنگها را به ايشان زدند تا اينكه

هائى ديده بودند نه پيش از  اى ديده نشده بود،و نه آنگونه پرنده آبله نكشت،و پيش از اين واقعه چني

  آنروزو نه بعد از آنروز. 
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اكنون اگر بگوئيم منظور مورخين هم همين است كه اين سنگهاكه بوسيله آن پرندگان به بدن 

بدنشان و تاول زدن و زخم شدن و سپس مرگ آنها  لشكريان ابرهه خورد موجب زخم شدن

كه قرآن كريم فرمود بدنشان همچون كاه جويده و خورد شده گرديد مااز  و همانگونهگرديد،

را بر ميكروبهاى »طير«گرد و غبار و را بر ذرات» سنگ«پذيرش آن امتناعى نداريم،اما اگر بخواهيد

را بر چرك و خون بدنهاى آنها،و يا » عصف ماكول«ها و حامل آن ذرات و ابابيل بر خودآبله

  توانيم بپذيريم،چون مخالف صريح آيات وكلمات قرآنى است.  ا حمل كنيد نمىاينه امثال

  اين داستان از ارهاصات بوده 

همانگونه كه گفته شد داستان اصحاب فيل جنبه اعجازداشته،و اگر كسى سئوال كند مگر در -3

كه جنبه  گوئيم:برخى از معجزات بوده بدست پيغمبر انجام شود؟در پاسخ مى معجزه شرط نيست كه

شود كه  خارق العاده و معجزاتى اطلاق مى ارهاصى داشته و از ارهاصات بوده،و آنها به اتفاقات

افتد مانند اتفاقات شگفت انگيز وخارق العاده  معمولا مقارن با ظهور و ياولادت پيغمبرى اتفاق مى

روايات ما  واقع شده و در روايات زيادى از در جهان» ص«ديگرى كه در شب ولادت رسول خدا

آمده مانند آنكه در آن شب درياچه ساوه خشك شد،و آتشكده فارس خاموش گشت و 

آينده بدان اشاره  كنگره در ايوان كسرى فرو ريخت...و امثال آن كه شايد در بخثهاى چهارده

  است.  ساز ظهور پيغمبرى بزرگ بوده شود،كه اينها زمينه

كردن مردم براى يك اتفاق مهم  ژير خطر و آمادهو ارهاص در لغت عرب بمعناى آماده باش و آ

پيغمبران بزرگ ديگر نيز چنين اتفاقاتى بوقوع  باشد كه معمولا مقارن با ولادت مى

  پيوسته،چنانچه درولادت موسى و عيسى و ابراهيم عليهم السلام نيز وجود داشته است.  مى
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   نوشتها: پى

  . 253-254ص  6دائرة المعارف ج -1

  . 33-34ص  1عارف ج دائرة الم-2

  همين كتاب مراجعه نمائيد.  11تا  9به قسمت(ب)از صفحه -3

  . 160-159اعلام قرآن خزائلى ص -4

  . 243سوره بقرة آيه -5

  . 246آيه -6

  . 258آيه -7

  . 259آيه -8

  . 6سوره فجر آيه -9

  . 84سوره اعراف آيه -10

  . 73سوره يونس آيه -11

  . 51سوره نمل آيه -12

  خوانيد.  ارهاص را در صفحات آينده انشاء االله تعالى مى معناى-13

  . 100ص  32تفسير مفاتيح الغيب ج -14

  . 138ص  15بحار الانوار ج -15

  . 159و  142ص  15بحار الانوار ج -16

   120صفحه  1درسهايى از تاريخ تحليلى اسلام جلد 
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ه كمال رشد رسيد و جناب عبدالمطلب، پدر بزرگ پيغمبر (ص)، پس از آن كه ب

مناصب كعبه به او منتقل گرديد، چيزي نگذشت كه فوق العاده عظمت يافته بر 

مردم مكه و قريش امير و مهتر شد، عبدالمطلب مردي چهار شانه، خوش سيما، 

اندكي چاق و پرتو جواني در چهره اش ميدرخشيد و مع الوصف تمام موهاي 

 سرش سپيد بود.

افت كه از بلاد و كشورهاي دور، به نزد او تحف و عبدالمطلب چنان بزرگي ي

هدايا ميفرستادند، و هر كه او را زنهار ميداد در امان بود، و چون عرب را داهيه 

اي پيش مي آمد، او را برداشته به كوه خثبير برده قرباني ميكردند، انجام حاجات 
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ر خود را به بزرگواري او ميشناختند، ديگران خون قرباني خود را ب

اما او جز خداي يگانه چيزي را مورد ستايش پيشاني بتها ميماليدند، 

  قرار نميداد ...

عبدالمطلب در آن وقت كه حفر زمزم ميكرد، قريش او را استهزا نموده، گفتند: تو 

خوشبخت بودي اگر بيش از يك پسر داشتي. آنگاه عبد المطلب با خداي خود 

تن را كه از همه برگزيده تر باشد در راه  پسر آيد، يك 10عهد بست كه اگر او را 

  او قرباني كند.

  چيزي نگذشت كه اين موهبت نيز نصيبش گشته داراي ده پسر و شش دختر شد!

اين خزانه پسران بر افتخارات او افزود، وقتي كه به صحن مسجد الحرام مي آمد، 

انداخته، ديده ده پسر جوان او، كه دنبالش بودند، هاله سر افرازي و جلال بر او 

ها به سويش دوخته ميشد!! او كسي بود كه تير دعايش براي داشتن ده پسر به 

اجابت رسيده بود، اما از اين طرف موقع آن رسيده بود كه عبد المطلب به عهد 

خود وفا نموده، يكي از پسر ها را در راه خدا قرباني كند، ولي گاهي كه فكر 

را در نه پسر ديگر قرار دهد در موقع انتخاب  ميكرد، دل از يكي بركند و مهر او

  عاجز ميماند.

عبد المطلب يك شب تا صبح نخوابيد، تمام آن ده نفر را مقابل نظر خود آورده، 

سبك و سنگين كرد، راه حلي كه به نظرش رسيد اين بود: قرعه به ميان آنها كشد 

  و انتخاب را به خدا وا گذارد.
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را داخل خانه كعبه نمود و بين آنها قرعه زد.  صبح روز بعد عبدالمطلب پسرها

قرعه به نام عبداالله درآمد، پس عبداالله را خوابانيد تا ذبح كند، قريش مانع گشتند، 

و زنهاي عبدالمطلب شروع به گريه و ناله نمودند، (عاتكه) دختر عبدالمطلب، 

، پس او عرض كرد: پدر، بين شترهايي كه در حرم داري و بين عبداالله قرعه بزن

شروع به قرعه زدن نمود، و ده ده زياد كرد، تا به صد شتر كه رسيد قرعه به نام 

شترها برآمد، و بعد عبدالمطلب اين كار را سه بار تكرار كرد، و هر سه بار قرعه به 

  نام شترها افتاد و عبداالله به سلامت ماند.

   

  وديعه الهي را به آمنه سپرد

با قرباني صد شتر، حيات عبداالله را خريد، چند پس از آنكه جناب عبدالمطلب 

روزي بيش نگذشت كه او را با خود به منزل (وهب) برد، خواست تلخ ترين 

  احساسات چند روز خود، و فرزندش عبد االله را با شيرين ترين كارها جبران كند.

جناب آمنه را براي عبداالله خواستگاري كرد. وهب و خانواده او به شرافت و 

مشهور بودند، و آمنه به حجب و حيا، عبدالمطلب گفت: پسر من از يك  سخاوت

خانواده قديمي است كه به اصالت معروفند، شمشير و اسب، دشت و كوه، با 

  شجاعت و قدرت و قوت او را ميشناسند.

  وهب گفت: دختر من در تقوي بي نظير است.
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را من تعيين  عبدالمطلب: پسر من، براي مهر هشت شتر مياورد، و شب عروسي

  مينمايم، بدين گونه آمنه خطبه خوانده شد.

از اين طرف نزديك شده بود كه كاروان قريش براي سفر شام حركت كند، 

عبداالله از طرف عبدالمطلب كانديداي اين سفر بود، از اين جهت چيزي نگذشت 

پار كه عبدالمطلب، اسباب عروسي را فراهم ساخت تا عبداالله بتواند با كاروان رهس

  گردد.

جشن مفصلي گرفته شد، بزرگان قريش دعوت شدند، چند شتر براي ميهمانان 

كشتند، آمنه را به خانه عبداالله آوردند، عبداالله كه حامل نور نبوت الهي 

  بود آن وديعه الهي را به آمنه سپرد ....

اي آمنه تو مادر شده اي و آمنه در پاره اي از شبها صدائي ميشنيد، كه 

  پسر را مي آوري.بهترين 

چند ماهي بيش نگذشت كه يك روز صبح صداي طبل بلند شد، مردم مكه به 

يكديگر بشارت ميدادند كه كاروان نزديك شهر رسيده است، مردم به جنبش آمده 

و به سوي كاروان حركت كردند، در پيشاپيش آنها پسران عبدالمطلب سوار 

  رانشان شتافتند!اسبهاي طلايي رنگ، به استقبال كاروان و براد

عبداالله در كاروان نبود! خاك يثرب عبداالله را در كام خود كشيده بود، افسوس 

كه آخر الامر هم، عبداالله در جواني درگذشت. تنها دلخوشي آمنه پس از مرگ 
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شوهر، فرزندي بود كه انتظار او را ميكشيد و آرزو ميكرد پسر باشد، يك عبداالله 

  كوچك باشد.

كعبه را بتخانه اعظم ميخواندند، و در جزيره العرب، ايمان به  در آن زمان كه

خدا، و فضائل انساني مفهومي نداشت. در آن زمان كه ابرهه با سپاهش به مكه 

تاخت، تا كعبه را ويران، و آن سال مبدأ تاريخ عرب گشته، آن را عام الفيل 

ن كعبه آمد و ناميدند، يعني سالي كه ابرهه با پيلان مست، براي ويران ساخت

  خداوند آنها را هلاك ساخت.

تازگيهايي  ربيع الاول اين سال، نزديك به طلوع صبح، 12و بنا به قولي در  17در 

  در جهان پديد آمد: 

امام ششم (ع) فرمود: شيطان به هفت آسمان بالا ميرفت و خبرهاي آسماني را  -1

انده شد، و تا آسمان گوش ميداد، وقتي كه عيسي (ع) تولد يافت از سه آسمان ر

چهارم ميرفت، و چون حضرت رسول (ص) متولد شد از همه آسمانها رانده 

  گرديد.

  بارگاه انوشيروان (ايوان مدائن) شكست و چهارده كنگره آن افتاد. -2

انوشيروان در خواب ديد كه خورشيد در تاريكي شب از طرف حجاز برآمد و  -3

ن كشيده بود بالا رفت، و همه جا را روشن از نردبان چهل پله اي كه سر به كيوا

  كرد، جز كاخ او كه در تاريكي ماند.

  آتشكده آذر گشسب كه هزار سال روشن بود، خاموش شد، سرد گشت و مرد.  -4
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در يثرب يك يهود بر فراز قلعه اي فرياد كرد: اين ستاره احمد است، ستاره  -5

اده بودند، به سراغ غيبگو و پيامبر جديد است، يهودي هايي كه پاي قلعه ايست

  دانشمند خود دويدند.

يك عرب بياباني با ريش سپيد، و قامتي بلند، مهار شترش در دست، وارد مكه  -6

شد، و اين اشعار را ميخواند: ديشب مكه در خواب بود و نديد كه در آسمانش چه 

  نورافشاني و چه ستاره باراني بود!

  عالم بود، بر رو افتاده بود.در آن شب هر بتي كه در هر جاي  -7

  درياچه ساوه كه سالها آن را ميپرستيدند فرو رفت و خشك گرديد.  -8

  وادي سماوه كه سالها بود، كسي آب در آن نديده بود، آب در آن جاري شد. - 9

داناترين دانشمند مجوس در خواب ديد: كه چند شتر صعب، اسبان عربي را  -10

خل بلاد ايشان شدند، طاق كسري از ميان شكست و ميكشتند و از دجله گذشته دا

دو حصه شد، و آب دجله شكافته شد و در قصر او جاري گرديد، و نوري از طرف 

  حجاز ظاهر گرديد و در عالم منتشر شد و پرواز كرد تا به مشرق رسيد.

  سرير سلطنت پادشاهان، سرنگون شده بود. -11

  ز سخن بازمانده بودند.مجمع پادشاهان در آن روز، غمناك و ا -12

ميان كاهنان و همزادشان كه خبرها به آنها ميگفتند جدايي افتاد، و ساحران  -13

  از علم خود نميتوانستند استفاده نمايند.
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نزديك به فجر صادق، مقارن اين حوادث، جناب آمنه ديد كه ستاره هاي آبي،  

از اين تماشا مسرور شده بود با دنباله هاي ارغواني، به پشت بام خانه اش ميريزند!، 

كه ناگهان ديد زنهايي نوراني اطراف بالينش نشستند، فكر كرد زنان قريشند، ولي 

  متحير بود كه چگونه خبر يافته اند كه او در اين وقت ميخواهد وضع حمل كند!!

صدايي به سان زمزمه فرشتگان و صداي ارواح از ميان آنان بلند شد: يكي گفت: 

  رعونم، ديگري گفت: من مريم دختر عمرانم .....من آسيه زن ف

آمنه بر روي آنها تبسم كرد (پسرش به دنيا آمد). آمنه گفت: صدايي شنيدم كه 

ميگفت: اي آمنه به پسر تو، خلق آدم، معرفت شيث، شجاعت نوح، خصلت 

ابراهيم، زبان اسماعيل، رضاي اسحاق، فصاحت صالح، حكمت داوود، حشمت 

وسف، تحمل موسي، طاعت يونس، صبر ايوب، جهاد يوشع، حب سليمان، ملاحت ي

   دانيال، وقار الياس، عصمت يحيي، و زهد عيسي عطا شده است.

  آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري.

  )فر صادق (عفضايل امام جع

كنيم. فضايل امام صادق  مناقب آن حضرت بسيار است كه به اختصار از آنها ياد مى

بيش از آن است كه بتوان ذكر كرد. جمله اي از مالك بن انس امام مشهور اهل 

بهتر از جعفر بن محمد، هيچ چشمي نديده، هيچ گوشي نشنيده و ?سنت است كه: 

ز ابوحنيفه نيز اين جمله مشهور است كه ا ?در هيچ قلبي خطور نكرده است.

از جعفر بن محمد، فقيه تر ?يعني:  ?ما رأيت افقه من جعفر بن محمد?گفت: 
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و اگر از زبان خود آن حضرت بشنويم ضريس مي گويد:  ?نديدم.

هر چيز فاني ?امام صادق در اين آية شريفة: كل شيء هالك الا وجهه، يعني: 

يعني  ?نحن الوجه الذي يوتي االله منهم?ود: فرم ?است جز وجه خداي متعال،

بنابراين امام صادق  ?ماييم آيينه اي كه خداوند از آن آيينه شناخته مي شود.?

  (ع) فرموده است او آيينه ذات حق تعالي است.

اند به اندازه   نويسد: علومى كه از آن حضرت نقل كرده شيخ مفيد در ارشاد مى

ن شد و نامش در همه جا انتشار يافت. دانشمندان در اى است كه ره توشه كاروانيا 

اند. هيچ يك از اهل  بين ائمه (ع) بيشترين نقل ها را از امام صادق روايت كرده 

اند از ديگران سود  آثار و راويان اخبار بدان اندازه كه از آن حضرت بهره برده 

د كه شماره آنها، ان اند. محدثان نام راويان موثق آن حضرت را جمع كرده  نبرده 

  رسد. با صرف نظر از اختلاف در عقيده و گفتار، به چهار هزار نفر مى

بيشترين حجم روايات، احاديثي است كه از امام صادق (ع) نقل شده است، 

اهميت معارف منقول از جعفر بن محمد (ص) به ميزاني است كه شيعه به ايشان 

يني (اْعم از اعتقادي، اخلاقي و . كمتر مسئله د?شيعه جعفري?منسوب شده است: 

فقهي) بدون رجوع به قول امام صادق (ع) قابل حل است. كثرت روايات منقول 

  از امام صادق (ع) به دو دليل است:

يكي اينكه از ديگر ائمه عمر بيشتري نصيب ايشان شد و ايشان با شصت و پنج سال 

ي كه به مراتب هجري)، و ديگر 83 ? 148عمر شيخ الائمه محسوب مي شود (
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مهمتر از اولي است، شرائط زماني خاص حيات امام صادق (ع) است. دوران 

امامت امام ششم مصادف با دوران ضعف مفرط امويان، انتقال قدرت از امويان به 

عباسيان و آغاز خلافت عباسيان است. امام با حسن استفاده از اين فترت و ضعف 

يني همت مي گمارد. گسترش زائد الوصف قدرت سياسي به بسط و اشاعه معارف د

سرزمين اسلامي و مواجهه اسلام و تشيع با افكار، اديان، مذاهب و عقايد گوناگون 

اقتضاي جهادي فرهنگي داشت و امام صادق (ع) به بهترين وجهي به تبيين، 

پرداخت. از عصر جعفري است كه شيعه  ?هويت مذهبي تشيع?تقويت و تعميق 

صاحب هويت مستقل مي  ?اگون كلام، اخلاق، فقه، تفسير ودر عرصه هاي گون

شود. عظمت علمي امام صادق (ع) در حدي است كه ائمه مذاهب ديگر اسلامي 

از قبيل ابوحنيفه و مالك خود را نيازمند به استفاده از جلسه درس او مي يابند. 

و وسعت دانش مناظرات عالمانه او با ارباب ديگر اديان و عقايد نشاني از سعه صدر 

امام است. اهميت اين جهاد فرهنگي امام صادق (ع) كمتر از قيام خونين سيد 

  الشهداء (ع) نيست.
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 عام الفيل

  بسم االله الرحمن الرحيم

 1الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل 

  2الم يجعل كيدهم في تضليل 

  3و أرسل عليهم طيرا ابابيل 

  4حجارةٍ من سجيلٍترميهم ب
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  5فجعلهم كعصف مأكولٍ

حادثه اصحاب فيل به هنگامي اتفاق افتاد كه ذونواس پادشاه حميري در موقع عبور از يثرب با 

تبليغات  يهود به اين كيش گرويد و نام خود را يوسف نهاد. وي در پيشرفت يهوديت كوشش 

ي كردولي مردم نجران كه مسيحي زيادي كردو هركسي اورا پيروي نمي كرد به سختي مجازات م

بودند به هيچ شكلي حاضر نشدند آيين مسيحيت را ترك گويندو از تعاليم دين يهود پيروي كنند. 

به دستور ذونواس با حفر گودالي بزرگ و برافروختن  آتشي سهمگين مسيحيان نجران را در آن 

  ته بود به قيصر روم رسيد.سوزاندند.خبر ظلمهاي ذونواس توسط يكي از اهالي نجران كه گريخ

  او به نجاشي سلطان حبشه نوشت كه انتقام كشتگان مسيحي را بگيرد.

سلطان حبشه سپاه گراني را به سوي يمن گسيل كرد كه در جنگي سخت ذونواس را شكست 

  دادند.

اين سپاه در يمن مستقر شد وكمي بعد فرمانده آن ابرهه توجه خود را به مركزيت بخشيدن به يمن 

ز جهات اقتصادي وديني معطوف نمود و سعي كرد از جهت نظامي و سياسي وضع را به نفع روم ا

  كه رقيب ايران بود برهم زند.

او كليساي باشكوهي در صنعا ساخت و سعي كرد آن را به مركز زيارتي شبه جزيره تبديل كند اما 

اب به اين امر رو به رو شد  تا آنجا در اين راه موفقيتي نيافت  وحتي با بي احترامي و بي اعتنايي اعر

  كه گفته شده در تحقير اين كار معبد را آلوده ساختند.
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  ابرهه از اين ناكامي خشمگين شدو عزم كردتا خانه كعبه را ويران سازد.

  لشكري آماده ساخت و پيشاپيش آن پيلان جنگي را به حركت درآورد.

» پدربزرگ پيامبر بزرگ اسلام«كه  عبدالمطلب هنگامي كه به مكه رسيد قبل از حمله نظر بزرگ م

ما هرگز در مقام جنگ و مبارزه نخواهيم بود. كعبه خانه «را جويا شد كه وي چنين گفت :    

خداست.خانه اي است كه ابراهيم خليل آنرا پي ريزي كرده است وخدا هرچه صلاح بداندهمان 

  »راانجام خواهد داد.

رهه خواست تا شتران غارت شده تهامه راباز پس دهدودر پي در اين برخورد عبدالمطلب از اب

  تعجب او از بي توجهي عبدالمطلب به جريان حمله او به مكه وي جمله معروفش را گفت :

  »أنا رب الابل و للبيت ربّ يمنعه«

  من صاحب شترانم و خانه نيز صاحبي دارد كه از تجاوز به آن جلوگيري مي كند.

در آسمان   مرغان به نام ابابيلسپاهش به سوي كعبه روان شدند دسته هايي از  بامدادي كه ابرهه با

  پديدار شدندو با پرتاب سنگريزه هايي بر سر لشكريان ابرهه آنان را نابود ساختند. 

  اين سال به سال عام الفيل  مشهور شد.
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     واقعه مشهور عام الفيل   

اد كه دليل بر حادثه بزرگتري بود و در اينجا خداوند بزرگ به عرب حادثه بزرگي در مكه روي د

اراده خير و نيكي نمود . آن حادثه براي كعبه ارزشي است كه ساير خانه هاي دنيا آن ارزش را 

  ندارند . 

از اخبار عام الفيل است كه : { ابرهة الاشرم } نماينده نجاشي ( پادشاه حبشه ) در صنعاء ( يمن ) 

( محل عبادت ) بزرگي درست كرد و آن را { قليس } نام نهاد و خواست كه مراسم حج كنيسه 

عرب را به آنجا انتقال دهد تا ـ ديگر ـ پناهگاه مردم نباشد و بار سفر را از رههاي دور به طرف 

  آنجا نبندند و خواست كه كنيسه خود ، اين موقعيت را داشته باشد . 

ن آمد . آن عربي كه از عشق و احترام و بزرگداشت كعبه ، شير اين جريان ـ نيز ـ بر عرب گرا

نوشيده و پرورش يافته بودند و هيچ خانه و هيچ چيزي را معادل و جانشين آن نمي يافتند و نمي 

ديدند . اين جريان ، آنان را به خود مشغول نمود و در اين مورد به بحث و گفتگو نشستند . در اين 

خارج شد و در داخل كنيسه ، نجاست كرد . ابرهه عصباني شد و سوگند ياد هنگام يكنفر كنعاني ، 

  به كعبه ( خانه خدا ) مي رود و آنرا ويران ميكند . –حتماً  –كرد كه 
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ابرهه به سوي خانه خدا حركت كرد و به همراه خود ، چندين فيل جنگي برد . عرب اين خبر را به 

برق ـ درو ابرهه را گرفتند و بزرگي و عظمت بيت را  همديگر بازگو كردند و مردم عرب ـ مانند

براي او تعريف كردند و تذكر دادند و او را از عاقبت كار ، هشدار نمودند و ـ حتي ـ تصميم 

داشتند او را از اين كار باز دارند و از در جنگ درآيند و چون ديدند كه در بررابر ابرهه و سپاهش 

وكول كردند و ايشان اطمينان داشتند كه اين بيت ، پروردگاري توان ندارند كار را به خداوند م

  دارد و آن را از تطاول و دستيازي دشمن نگه ميدارد . 

گواه اين قضيه است آنچه كه در بين بزرگ قريش ـ عبدالمطلب ـ جد رسول ( ص ) و ابرهه از 

ز اموال عبدالمطلب را ) شتر ا  200سوال و جواب روي داد : ابرهه در سر راهش به مكه دويست ( 

گرفت . عبدالمطلب اجازه خواست كه نزد ابرهه برود . ابرهه اجازه داد و از او اجترام گرفت . 

ابرهه از بالاي تخت پائين آمد و در كنار عبدالمطلب نشست و از نياز و خواسته اش سوال كرد . 

ت به من بازگردانيد . عبدالمطلب گفت : حاجت من اين است كه : آن دويست شتر ، مال من اس

وقتي عبدالمطلب آن را گفت شترهايش را پس داد و او را سبك در نظر آمد و گفت : آيا شما 

براي دويست شترت با من صحبت كرده و خانه اي كه مال و دين شما و پدران شما است رها مي 

   كني در حاليكه من قصد ويران كردن آن را دارم و در اين مورد صحبتي نداري ؟!

عبدالمطلب در جواب گفت : براستي من ـ فقط ـ صاحب شتران خود هستم و اين بيت ، صاحب و 

  پروردگاري دارد كه شما را از ويران كردنش باز مي دارد . 

  ابرهه گفت : آن چيست كه از من جلوگيري مي كند ؟ 
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  عبدالمطلب گفت : اين شما و آن خانه خدا . 

آنان به بالاي كوهها و بهع دره ها پناه بردند و منتظر بودند كه مردم قريش از بيم هجوم وحشيانه 

خداي تنها بر سر كسي كه نسبت به حرمش جسارت كند چه خواهد آورد ؟ و عبدالمطلب با چند 

نفر از قريش برخاستند و حلقه در كعبه را ـ محكم ـ گرفتند و از درگاه پروردگار ، ياري طلبيدند 

  د كند . كه ابرهه و سپاهش را نابو

ابرهه ـ نيز ـ خود را آماده وارد شدن به مكه و ويران كردن كعبه نمود و فيل جنگيش را ـ نيز ـ 

حاضر كرد . آن فيلي كه اسمش {فيل محمود} بود . فيل در مسير مكه خود را به زمين چشباند و 

دند . فوراً بلند شد و هر چند او را مي زدند ـ اصلاً ـ بلند نمي شد ! عاقبت او را به طرف يمن چرخان

  دويد .

در اين هنگام بود كه خداي تعالي ، از دريا ، پرندگاني فرستاد كه هر پرنده اي چند سنگ ريزه با 

خود هرماه داشت و به هر كسي مي زدند كشته مي شد . اهل حبشه ـ بي درنگ ـ فرار كردند . و از 

ند و از مكه خارج شدند . اما در هر مسير عده همان راهي كه ـ قبلاً ـ آمده بودند ـ دوباره ـ برگشت

اي از آنان تلف مي شد و تن بي جانشان بر جا مي ماند . ابرهه ـ نيز ـ از ترس ، پا به فرار گذاشت. 

  در راه انگششتانش يكي بعد از ديگري افتاد تا به صنعا رسيد . در آنجا به بدترين حالت مرد . 

ن خدا و بندگان مؤمن به خدا در افتند } و اين همان سال { اين است سزاي بدكاراني كه با دي

است كه قرآن ، آن را ـ روشن ـ بيان مي فرمايد : { آيا نديدي كه خداي تو با اصحاب فيل ( ابرهه 

و لشكرش ) چه كرد ؟ آيا حيله و تدبيري را كه براي ويران كردن كعبه انديشيده بودند نقش بر 
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را فرستاد . آن سپاه را به سنگهاي سجيل   پرندگان (( ابابيل )) آب نكرد ؟! و براي هلاك آنان

  (دوزخي ) سنگباران ميكرد و آنان را مانند كاه سرگين شده گردانيد } . 

وقتي پروردگار توانا ، اهل حبشه را از مكه راند و با چنان وضعي آنان را نابود كرد مردم عرب ، 

هل و بيت خدا هستند و خدا به جاي ايشان جنگيد و خدا قريش را احترام گرفتند و گفتند : قريش ا

  براي آنان ـ در مقابل دشمن ـ كافي است .

مردم عرب اين رويداد را گرامي داشتند و حقيقتاً آن رويداد ـ نيز ـ شايسته احترام بود و آن را 

سال مي دادند . عام الفيل } بود . نسبت تولد را به آن   تاريخ زدند . گفتند :اين حادثه در سال {

مثلا : فلاني در سال عام الفيل به دنيا آمد و ـ يا ـ اين جريان چند سال بعد از واقعه عام الفيل روي 

  سال پيش از هجرت }  52ميلدي مصادف است { يعني  570داد . عام الفيل ، با سال 

   

ترجمه : محمد بها ء  برگرفته شده از : زندگاني پيغمبر اسلام ( ص ) تاليف استاد ابوالحسن ندوي

  الدين حسيني 

  

  

  

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٩

  

  

  

  

  

  

  

  

اي ماه خون، بار ديگر از راه ميرسي و با 

نسيم گرم كربلايي، قصه آلاله هاي سرخ 

را به گوش جان مي رساني. دوباره 

سكوت تاريخ را در هم مي شكني و بغض 

ناله را از تنگناي حنجره ها آزاد مي كني. 

يرسي و برف سكوت را با بار ديگر از راه م

آفتاب عشقي كه بر آسمان سينه داري، 

آب مي نمايي و آن را به اقيانوس 
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خروشان فرياد مي رساني! اي ماه خدا! 

 قدومت گر امي.

  

، آغاز سال نو و برگزاري جشن هاي مختلف در ميان ملل و جوامع تقويم

جوامع  ديني و نمودي از فرهنگ -هاي ملي  از زمينه مختلف، برخاسته

  .خويشند

ديني در جوامع بشري  -اين تقويم ها كه به مرور از جنبه هاي مختلف ملي

پيدا شده اند؛ برخي از آنها هنوز در جوامع مختلف به حيات خود ادامه داده 

و هر روز كه سپري مي شود بنابر خصوصياتي كه دارا هستند بر اعتبار و  

    اهميتشان افزوده مي گردد. 

گر از اين تقويم ها به عللي متروك گشته و كمتر شخصي از اما برخي دي

ها بر مبناي چهار  ها يا گاهنامه اساس تقويم وجود آنها باخبر است. عموماً

قومي ، نجومي، ارضي، ديني :كه عبارتند از مبادي و خصوصيت استوار است

ل ميان اكثر اقوام و ملكه در  يا تقويم هايي مبدأهاي مهم تاريخيزا. و ملي

  تا به امروز مطرح بوده اند مي توان به تقويم هاي ذيل اشاره كرد: جهان 

  سلامي.ا تقويم هاي چيني، مصري، عبري (يهودي)، مسيحي، هندو و
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 چنانچه مشهود است اكثر مبادي تقويم ها و گاه شمارها متكي بر دين است.

، مي روندبشمار ترين اقوام موحد و متدين   قديمياز چنان كه اقوام يهود كه 

تاريخ خود را بر مبدأ پيدايش بشر بر اساس اخبار تورات به طور اعم و در 

» فرمان ده«حالاتي اخص ظهور حضرت موسي(ع) و نزول تورات و صدور 

تولد حضرت مسيحيان؛ حساب مي كنند و يا اين كه در عالم مسيحيت،  

هاي شرق و در تقويم اند   عيسي مسيح (ع) را مبدأ تاريخ خويش قرار داده

 كنفوسيوس، بودا، برهما و امثال آن براي طرفدارانشان مبدأ تاريخآسيا ظهور 

  است.

در ميان اعراب عربستان تا زماني كه هجرت، يگانه تاريخ مسلمين شود عام  

) عموميت داشت، و اكثر مورخين ولادت حضرت رسول (ص) را به 1الفيل(

ملل جهان دوازده ماه را يكسال مي  نوشته اند. اعراب نيز مانند ساير   اين تاريخ

و گفته مي شود كه اساس آن منطبق  گرفتند منتهي اين دوازده ماه قمري بود

است بر سنت باستاني اعراب و شريعت ابراهيم (ع). تعيين مبدأ تاريخي 

مسلمين از رحلت رسول اكرم (ص) و زمان خلافت عمر دومين خليفه به طول 

تقويم مسلمين تنظيم نيافته بود و مبدأ و اصول  انجاميد. قبل از اين واقعه،

خاصي نداشت، مسلمين گذشت زمان را ماه به ماه حساب مي كردند و 

دوازده كه تمام مي شد آن را يك سال مي ناميدند و از هجرت به بعد هر 
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سالي را به نام واقعه مهمي كه در آن سال اتفاق افتاده بود نام گذاري مي 

  كردند.

هجري؛ عمر مجلسي ترتيب داد تا  17يا  16فت عمر در سال در زمان خلا

تقويمي براي حكومت اسلامي تنظيم شود؛ تا با استفاده از آن تاريخ وقايع و 

حساب بيت المال را نسبت به آن مشخص سازد. در اين جلسه راجع به واقعه 

ث شد ولي هيچ يك از آنان مورد فيل و واقعه بعثت و مبناي تقويم ايرانيان بح

تصويب قرار نگرفت تا اينكه حضرت علي (ع) پيشنهاد نمود كه هجرت 

حضرت رسول اكرم (ص) مبدأ تاريخ و تقويم اسلامي قرار گيرد؛ اين پيشنهاد 

و موضوع آن، بواسطه اين كه هجرت سبب گشايش در امر مسلمين و اهداف 

  قرار گرفت. اسلام شده بود مورد قبول عموم حاضرين 

بعد از تعيين و تصويب مبدأ براي تاريخ اسلام، تعيين مبدأ و سرآغاز براي سال 

هاي اين تقويم نيز مورد شور و مشورت قرار گرفت؛ كه بعد از تبادل نظر؛ ماه 

محرم بنا به خصوصيات خاص خود كه اولاً پايان مراسم و سفر حج بود و ثانياً 

ولين ماه سال انتخاب شد. در برخي ديگر از آخر ماه هاي حرام بود بعنوان ا

منابع نيز آمده است كه چون از عصر ابراهيم (ع) اكثر اقوام عرب به علت 

فراغت از سفر حج و اعمال آن در ماه ذي الحجه، ماه بعد از آن را كه محرم 

باشد، اولين ماه سال مي گرفتند، روي اين اصل با تبعيت از اصول سنتي 
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  را آغاز سال هجري قرار دادند. اعراب ماه محرم 

اگرچه در اكثر كشورها مراسم خاص سال نو برگزار مي شود ولي در اكثر 

كشورهاي عربي اعياد فطر و قربان بعنوان بزرگترين عيد و جشن ملي در نظر 

گرفته مي شوند. و اما شروع سال قمري و ماه محرم براي شيعيان يادآور قيام 

ماه محرم با حسين (ع) است. در مذهب تشيع  خونين و هميشه جاويد امام

. حادثه اي كه با وجود گذشت قرن هاي حادثه عاشورا عجين شده است

     متوالي همچنان متبلور و راه گشاي جويندگان حق و حقيقت است.

به هر صورت سال قمري با مبدأ هجرت پيامبر اسلام در ابتدا در جزيره العرب 

به كار كشور گشايي روي آوردند در تمام و پس از آن كه اعراب مسلمان 

بلاد اسلامي آن زمان گسترش يافت و شيوه گاه شماري ممالك وسيعي از 

هند تا اسپانيا شد، و در ايران نيز جايگزين سالشمار خورشيدي شد كه از ازمنه 

قديم در ايران رواج داشت؛ گاهشماري قمري در ايران تا ابتداي سلطنت 

ري كشور بود تا اينكه توسط رضا خان گاهشماري در پهلوي يگانه گاه شما

  ايران به هجري خورشيدي تغيير يافت.

هجري قمري را پيش رو داريم، سال قمري با هجرت  1427اينك آغاز سال 

پر بركت رسول اكرم معنا يافت و مبدأ تاريخ اسلام شد چه اگر پيامبر در مكه 

ولي سال قمري كه با هجرت باقي مي ماند چيزي از اسلام باقي نمي ماند، 
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پس از هجرت به خون عزيزان  61پيامبر مكرم اسلام متبرك شده بود، در سال 

و خاندان رسول اكرم (ص) رنگ شد و از آن پس سال قمري براي مسلمان 

راستين جز با اندوهي جانكاه آغاز نگشته است؛ تا كي باشد كه خونخواه اين 

  به عدل بيارايد.  بپا خيزد و جهاني را "ثاراالله"خون 

  

) مبدأ سال فيل حمله ابرهه پادشاه يمن به مكه و كعبه بود كه با فضل الهي، 1(

  او و لشكريان فيل سوارش با شكست مواجه شدند. 
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در عام الفيل (سالى كه سپاه ابرهه به قصد تخريب خانه خدا به مكه هجوم 

د) قادر متعال از نسل اسماعيل پيامبر (عليه السلام) و از صلب پدرانى آوردن

مؤمن و موحد و مادرانى پاك، فرزندى به دنيا آورد كه قرار بود با ابلاغ 

آخرين شريعت الهى، بزرگترين تحول را در تاريخ بشريت ايجاد كند، و 

 نمايد.مكتبى حيات بخش و انسان ساز را به تشنگان معرفت و عدالت عرضه 

نام پدر اين كودك، عبداالله و نام مادرش آمنه بود. پس از تولد نوزاد، طى 

مراسمى خاص، نام (محمد) را (كه پيش از آن كمتر سابقه داشت) براى او 

برگزيدند. اين نام را (عبدالمطلب) جد پيامبر انتخاب كرد و مادرش، نام 

  ه است.(احمد) را برگزيد و در قرآن به هر دو نام اشاره شد

پدر او بنابر آنچه مشهور است، پيش از ولادت (محمد) از دنيا رفت. تربيت و 

نگهدارى كودك را عبدالمطلب، جد او و پس از وى ابو طالب، عموى ايشان 

  متكفل شدند.

كودك سه روز از مادر شير خورد. پس از آن، وى را به (ثويبه)، كنيز ابو 

ماه كودك را شير داد، سپس وى را به  لهب ـ عموى پيامبر ـ سپردند. او چهار

  (حليمه سعديه) سپردند و او آخرين دايه حضرت بود.

محمد (صلى االله عليه وآله) در سرزمين سخت و خشن عربستان رشد و كمال 
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يافت. سرزمينى با مردمى خرافى، بت پرست، متعصب، جاهل و نادان مردمى 

اى،  طر تعصبات بيجاى قبيلهگور مىكردند و گاه به خا كه دختران را زنده به

سالها با يكديگر مىجنگيدند. اگر شتر يك قبيله وارد سرزمين قبيله ديگرى 

  شده و كشته مىشد، همين براى آغاز جنگى بزرگ كافى بود!

اى براى خود بتى داشت، آنان از سنگ، چوپ و حتى از  هر خانواده و قبيله

  خود را مىخوردند! خرما بت مىساختند و هنگام گرسنگى و قحطى خداى

 11نفر و در ميان مردم مدينه فقط  17پيش از بعثت، در ميان مردم مكه فقط 

نفر باسواد بودند. كعبه كه پايگاه توحيد ومركز يكتاپرستى است، به بتخانه و 

محل آويختن اشعارى پوچ و بىمحتوا در وصف زن و شراب و... تبديل شده 

ضايل و فضايل انسانى، رذايل به شمار بود. آثار خداپرستى محو و رذايل، ف

مىĤمدند، ولى نور فطرت در دل اين مولود پاك روشن بود. در چهار سالگى 

هايى آويختند تا از شر  هنگامى كه به رسم جاهليت به گردن طفل مهره

ها را از گردن درآورد و فرمود:  ديوهاى صحرا محفوظ بماند! كودك مهره

ه با من است، نگهدار و حافظ من مىباشد)، (مادر جان! خداى من كه پيوست

در سنين جوانى در سفرى كه به شام كردند، زمانى كه با تاجرى اختلاف پيدا 

كردند و تاجر از ايشان خواست تا به (لات) و (عزى) سوگند بخورد، فرمود: 

ترين موجودات نزد من، همان لات و عزى است كه تو  ترين و مبغوض (پست
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  مىپرستى!).

در دوران جوانى چنان معروف و خوشنام و درستكار بود كه به (امين) محمد 

ملقبّ شد و حتى در ميان منازعات قومى، وى را به عنوان داور انتخاب 

مىكردند. از جمله، هنگام نزاع بين قبايل عرب بر سر نصب حجرالاسود در 

ا محل خودش، كه ميانجيگرى پيامبر، همه را مسرور ساخت و به مشاجره آنه

خاتمه داد. در دوران جوانى مدافع سرسخت ضعفا و دشمن سرسخت ظالمان 

و ستمگران بود. (محمد امين) از امضاكنندگان پيمانى بود كه به (حلف 

الفضول) شهرت داشت و اين، پيمانى بود كه جمعى براى احقاق حق 

سالگى در آن شركت  20ستمديدگان، آن را امضا كردند و آن حضرت در 

به آن نيز افتخار مىنمودند. از ايشان نقل شده است: (در خانه عبداالله  داشتند و

بن جدعان در پيمانى حضور يافتم كه اگر در اسلام هم به مانند آن دعوت 

 مىشدم، اجابت مىكردم. اسلام جز استحكام، چيزى به آن نيفزوده است).
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 ازدواج و بعثت آن حضرت
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بود و گوسفندان اهل مكه را شبانى محمد در آن سن مدتى به چوپانى مشغول 

مىكرد. امانت و حسن شهرت (محمد) سبب شد كه خديجه، دختر خويلد، 

هاى تجارى، وى را به استخدام درآورد.  از ثروتمندان قريش و صاحب قافله

سپس پيشنهاد كرد كه محمد رياست قافله تجارى او را كه به شام مىرفت به 

قيه مزد بگيرد و محمد امين نيز پذيرفت. عهده گيرد و در عوض، دو برابر ب

سالگى دو پسر به نامهاى (قاسم) و (عبداالله) و  25پس از بازگشت، در سن 

چهار دختر به نامهاى (رقيه)، (زينب)، (ام كلثوم) و (فاطمه) سلام االله عليها، 

 بود كه همه پسران قبل از بعثت درگذشتند.

ت، هر سال مدتى را در غار (حرا) به پيامبر (صلى االله عليه وآله) پيش از بعث

عزلت و تنهايى مىگذراندند. در اين مورد در نهج البلاغه على (عليه السلام) 

  آمده است:

(ولقد كان يجاور فى كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيرى: ايشان هر سال مدتى 

را در غار حرا مىگذراند و من او را مىديدم و جز من، كسى او را نمىديد) 

  ).190طبه (خ

روزى آن حضرت در غار حرا مشغول عبادت بود كه فرشته وحى نازل شد 

كه (امى) يعنى درس نخوانده بودند، فرمودند: (من خواندن بلد نيستم) فرشته 
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وحى ايشان را بسختى فشرد و دوباره گفت (إقرأ) و باز همان جواب را شنيد. 

ار جواب شنيد: (چه براى بار سوم حضرت را فشرد و گفت: (إقرأ) اين ب

بخوانم) فرشته وحى عرض كرد: (إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من 

علق إقرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم): بخوان به نام 

پروردگارت، كسى كه آفريد، انسان را از خون بسته آفريد، بخوان، و 

سى است كه با قلم آموخت، به پروردگارت كريمترين موجودات است، ك

  ).5الى  1انسان آنچه را كه نمىدانست، آموخت (سوره علق، آيات 

بدين سان آيات اول سوره (علق) بر حضرت نازل شد. فرشته وحى سپس 

عرض كرد: (اى محمد! تو رسول خدايى و من جبرئيلم). حضرت از كوه حرا 

ارد شد، خديجه پرسيد: فرود آمده، به منزل خديجه بازگشت. چون به منزل و

(اى محمد! اين چه نورى است كه در تو مشاهده مىكنم) فرمود: (اين نور 

نبوت است. بگو: لا إله إلا االله محمد رسول االله!) خديجه عرض كرد: (سالها 

است كه من پيامبرى تو را مىدانم). سپس شهادتين را گفت و او اولين 

در خود سرمايى احساس مىكنم،  مسلمان بود. آنگاه پيامبر فرمودند: (من

اى پوشيده، خوابيد. در اين هنگام از جانب  اى به من بپوشان!) سپس جامه جامه

حق تعالى وحى آمد: (يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر): اى جامه به خود 

پيچيده، برخيز و انذار كن، و پروردگارت را به بزرگى ياد كن ـ سوره مدثر) 
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، انگشت در گوش خود گذاشت و فرمود: (االله أكبر، االله حضرت برخاسته

  أكبر).

بر پيامبر (صلى االله عليه وآله) واضح بود، اسلام كه همه را به برابرى مىخواند 

و تبعيضها و ثروت اندوزىها و بهره كشىهاى ظالمانه را ممنوع مىسازد، در 

دادن  ز دستمقابل خود مخالفين بسيارى خواهد داشت، كسانى كه حاضر به ا

منافع مادى و معنوى و امتيازات اجتماعى خويش نبودند به يكباره و بدون 

زمينه سازىهاى قبلى نمىتوان دعوت را علنى كرد. لذا مدت سه سال مخفيانه 

اسلام را تبليغ مىكردند. پس از خديجه، على (عليه السلام) ايمان آورد و 

ر نماز مىخواندند. سپس، (زيد بن اينها تا مدتى تنها كسانى بودند كه با پيامب

حارثه) و به دنبال او ساير مردم ايمان آوردند و نام اسلام شيوع پيدا كرد. سه 

سال پس از بعثت پيامبر، طى دو مرحله، دستور علنى كردن دعوت به اسلام، 

از جانب حق تعالى ابلاغ شد. ابتدا دستور رسيد كه پيامبر (صلى االله عليه وآله) 

ن نزديك خود را دعوت كند. آيه (و أنذر عشيرتك الأقربين: خويشاوندا

) در اين باره نازل 214خويشاوندان نزديكت را انذار كن) (سوره شعراء، آيه 

اى تشكيل شد. در آن جلسه، على (عليه السلام)  شده است. بدين منظور جلسه

. كه نوجوانى بود و ابولهب عمى پيامبر و ساير خويشاوندان حضور داشتند

حضرت رسول (صلى االله عليه وآله) پس از ستايش خداوند و اعتراف به 
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وحدانيت او دعوت خود را علنى كرد و از آنان خواست كه به يگانگى 

خداوند و پيامبرى ايشان اعتراف كنند تا رستگار شوند و فرمود: (كدام يك از 

شما باشد)  شما از من پشتيبانى مىكند، تا برادر و وصى و جانشين من در ميان

سكوت همه را فراگرفت. از ميان جمعيت، تنها على (عليه السلام) كه در آن 

ساله بود برخاست، و عرض كرد: (اى پيامبر خدا من آماده  15يا  13زمان 

پشتيبانى از شما هستم). حضرت، ايشان را به نشستن امر كردند و تا سه بار 

ى (عليه السلام) بود كه دعوت تقاضاى خود را مطرح نمودند و هر بار، اين عل

پيامبر را اجابت كرد. آنگاه پيامبر (صلى االله عليه وآله) فرمود: (اى مردم! اين 

جوان برادر و جانشين من است. به سخنان او گوش دهيد و از وى پيروى 

كنيد!) جمعيت بپاخاستند و در حالى كه از روى استهزاء مىخنديدند، به 

  (به تو امر كرد كه از پسرت اطاعت كنى!).ابوطالب رو كرده، گفتند: 

در مرحله دوم اين آيات نازل شد: (فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا 

) در اين مرحله، پيامبر (صلى 95ـ  94كفيناك المستهزئين) (سوره حجر: آيه 

االله عليه وآله) همه مردم را بطور علنى و آشكارا دعوت كرد. از اينجا بود كه 

ا تمام قوا به مقابله برخاستند. اصحاب پيامبر (صلى االله عليه وآله) را قريش ب

هاى اقتصادى و  بسختى شكنجه كردند، آنان را تحت شديدترين محاصره

اجتماعى قرار دادند و حتى با پيشنهادهاى فريبنده خود، خواستند آن حضرت 
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: (به خدا قسم، را از ادامه رسالت خود باز دارند، ولى پيامبر با قاطعيت فرمود

اگر خورشيد را در دست راست من و ماه را در دست چيم قراردهيد تا از 

  دعوت خود دست بردارم، هرگز چنين نخواهم كرد!).

سال كه از بعثت پيامبر (صلى االله عليه وآله) مىگذشت، آن  13در طى 

ترين شرايط در شعب  حضرت با ياران خود به مدت سه سال در سخت

اى در ميان كوههاى مكه) در محاصره قرار داشتند و آزار  ابىطالب (دره

 مشركين نيز هر لحظه شدت مىگرفت.
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  محمد بن عبد االله :نام

محمد  ناميده شده است. آمنه، دختر وهب، مادر حضرت» احمد«در تورات و برخى كتب آسمانى 

 .بود اميدهن» احمد«(ص) پيش از نامگذارىِ فرزندش توسط عبدالمطلب به محمد، وى را 

 .ابوالقاسم و ابوابراهيم :كنيه

امى، خاتم، مزّمل، مدثر، نذير، بشير، مبين،  رسول اللّه، نبى اللّه، مصطفى، محمود، امين، :القاب

 . ...و  منذر، مذكرّ، يس، طه كريم، نور، رحمت، نعمت، شاهد، مبشرّ،

 .معصوم در دين مبين اسلام نخستين گذار حكومت اسلامى و آخرين پيامبر الهى، بنيان :منصب

ميلادى (به روايت شيعه).  570برابر با سال  روز جمعه، هفدهم ربيع الاول عام الفيل :تاريخ ولادت

 .اند روز دوشنبه دوازدهم ربيع الاول آن سال دانسته بيشتر علماى اهل سنتّ تولد آن حضرت را

آورد تا  جنگى از يمن به مكه يورشعام الفيل، همان سالى است كه ابرهه، با چندين هزار مرد 

او و سپاهيانش در  خانه خدا (كعبه) را ويران سازد و همگان را به مذهب مسيحيت وادار سازد؛ اما

و به اهداف شوم خويش نايل  مكه با تهاجم پرندگانى به نام ابابيل مواجه شده، به هلاكت رسيدند

 .عام الفيل) معروف گشت) سال فيلنيامدند. آنان چون سوار بر فيل بودند، آن سال به 

........... 
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 .(كنونى مكه معظمه، در سرزمين حجاز (عربستان سعودى :محل تولد
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عمرو) بن عبدمناف بن قصى بن ) عبداالله بن عبدالمطلب (شيبة الحمد) بن هاشم :نسب پدرى

يش) بن كنانة بن خزيمة بن بن نضر (قر كلاب بن مرةّ بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك

 .عدنان مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن

داريد و از  از پيامبر اسلام(ص) روايت شده است كه هرگاه نسب من به عدنان رسيد، همان جا نگاه

ثبت و ضبط شده  (هاى تاريخى، نسب آن حضرت تا حضرت آدم(ع آن بالاتر نرويد. اما در كتاب

الرحمن(ع) به هفت پشت  ين عدنان تا حضرت اسماعيل، فرزند ابراهيم خليلاست كه فاصله ب

 .رسد مى

 .آمنه، دختر وهب بن عبد مناف :مادر

همگان بود. وى  نظير و سرآمد اين بانوى جليل القدر، در طهارت و تقوا در ميان بانوان قريشى، كم

كرد و سرانجام،  ال زندگىپس از تولد حضرت محمد(ص) دو سال و چهارماه و به روايتى شش س

اش، ام ايمن  خادمه در راه بازگشت از سفرى كه به همراه تنها فرزندش، حضرت محمد(ص) و

بدرود حيات » ابواء«نام  جهت ديدار با اقوام خويش عازم يثرب (مدينه) شده بود، در مكانى به

 .گفت و در همان جا مدفون گشت

فرزندش از  ه (و به روايتى هفت ماه) پيش از ولادتو چون عبداالله، پدر حضرت محمد(ص) دو ما

را به ثويبه  دنيا رفته بود، كفالت آن حضرت را جدش، عبدالمطلب به عهده گرفت. نخست وى

از مدتى وى را به  دارى كند؛ اما پس (آزاد شده ابولهب) سپرد تا وى را شير دهد و از او نگه
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آن حضرت بود، اما به مدت  رد. حليمه گرچه دايهحليمه، دختر عبداالله بن حارث سعديه واگذار ك

 .پنج سال براى وى مادرى كرد

ميلادى)، كه در سن چهل  610) رجب سال چهلم عام الفيل 27از  :مدت رسالت و زمامدارى

 23هجرى، كه رحلت فرمود، به مدت  صفر سال يازدهم 28سالگى به رسالت مبعوث شده بود، تا 

بر رسالت، به مدت ده سال امر زعامت و  نبوت بود. آن حضرت علاوهدار امر رسالت و  سال عهده

 .طيبه بر عهده داشت زمامدارى مسلمانان را پس از مهاجرت به مدينه

علماى شيعه و دوازدهم ربيع الاول بنا به  صفر، بنا به روايت بيشتر 28دوشنبه  :تاريخ و سبب رحلت

سالگى، در مدينه بر اثر زهرى كه  63، در سن هجرى قول اكثر علماى اهل سنّت، در سال يازدهم

نبرد خيبر به آن حضرت خورانيده بود. معروف است كه پيامبر  زنى يهودى به نام زينب در جريان

فرمود: اين بيمارى از آثار غذاى مسمومى است كه آن زن  مى اسلام(ص) در بيمارىِ وفاتش

 .من آورده بود يهودى پس از فتح خيبر براى

اى كه وفات  كنونى) در همان خانه مدينه مشرفه، در سرزمين حجاز (عربستان سعودى :محل دفن

  .النبى قرار دارد يافته بود. هم اكنون مرقد مطهر آن حضرت، در مسجد

 :همسران

 .خديجه بنت خويلد .1

 .سوده بنت زمعه .2
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 .بنت ابى بكر عايشه .3

 .ام شريك بنت دودان .4

  .حفصه بنت عمر .5

  .ابى سفيان بيبه بنتام ح .6

  .ام سلمه بنت عاتكه .7

  .زينب بنت جحش .8

  .خزيمه زينب بنت .9

  .ميمونه بنت حارث .10

  .جويريه بنت حارث .11

12. ه بنت حىبن اخطب صفي.  

 نخستين زنى كه افتخار همسرى پيامبر اكرم(ص) را يافت، خديجه بنت خويلد بود. حضرت

نمود.  سالگى با اين بانوى بزرگوار ازدواج 25مقام رسالت، در سن  محمد(ص) پيش از رسيدن به

اظهار  خديجه كبرى (س) با موقعيت و اموال خويش، خدمات شايانى به پيامبر اكرم(ص) در

قدسى، همانند  رسالتش كرد. اين بانوى بزرگ، از افتخارات زنان عالم است و در رديف بانوان

هنگامى كه وى زنده  اكرم(ص) به احترام خديجه كبرى (س) تامريم و آسيه، قرار دارد. پيامبر 

پيامبر(ص) را، كه سران شرك  هاى بود، با هيچ زن ديگرى ازدواج نكرد. همو بود كه دردها و رنج

 .داد رسالت و نبوتش يارى مى كردند، تسلّى داده و او را در و كفر متوجه آن حضرت مى



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٦٢

عنايت  كه در اسلام به دست آورده بود، مورد لطف وخديجه كبرى(س) به خاطر مقام و منزلتى 

پيامبر  مخصوص پروردگار جهانيان قرار گرفت. به همين جهت روزى جبرئيل امين به محضر

پيامبر  .اكرم(ص) شرفياب شد و گفت: اى محمد! سلام خدا را به همسرت خديجه برسان

سلام  اوند متعال به تواكرم(ص) به همسرش فرمود: اى خديجه! جبرئيل امين از جانب خد

 .«السلام اللّه السلام و منه السلام و على جبرئيل«رساند. خديجه گفت:  مى

بود  خدا(ص) برخوردار حضرت خديجه (س) در ايام همسرى با پيامبر(ص) از احترام ويژه رسول

 در) و پيامبر(ص) نيز همسرى مهربان و وفادار براى او بود. آن حضرت پس از وفات خديجه

 .كرد رمضان سال دهم بعثت) همواره از او به نيكى ياد مى

 :از عايشه، سومين همسر رسول خدا(ص)، روايت شده است

خَديجةَ فَيحسنُ الثَّناء علَيها، فَذَكرَها يوماً  كانَ رسولُ اللّه(ص) لايكاد يخرُْج منَ الْبيت حتّى يذْكُرَ»

اهتزََّ   اللّه خَيراً منْها، فغََضبَ حتّى كَتْني الغَْيرةَ، فقَلُتْ: هلْ كانتَ الاّ عجوزاً وقَد ابَدلَكفَادر منَ الْاَيامِ

  .(1) الغَضبَِ مقْدم شعَرهِ منَ

و از او به  كرد رفت مگر اين كه يادى از خديجه مى از خانه بيرون نمىگاه  پيامبر اكرم (ص) هيچ

هاى او را بيان  خوبى برد. يك روز كه پيامبر اكرم(ص) از خديجه (س) ياد كرده و نيكى نام مى

او يك پيرزن بيشتر بود و حال  كرد، غيرت زنانگى بر من غالب شد و به پيامبر(ص) گفتم: آيا مى

است؟ پيامبر اكرم(ص) از اين گفتار من،  از آن (يعنى عايشه) را به تو دادهآن كه خداوند بهتر 

  .خشم به حركت درآمد خشمگين شد، به طورى كه موهاى جلوى سرش از شدت
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  :فرزندان

  :الف) پسران

  .پيش از بعثت پيامبر اكرم(ص) تولد يافت. از اين رو پيامبر(ص) را ابوالقاسم ناميدند قاسم. او .1

  .گفتند مى «طاهر«و » طيب«االله. اين كودك چون پس از بعثت به دنيا آمده بود، وى را عبد .2

  .هجرى وفات يافت ابراهيم. او در اواخر سال هشتم هجرى متولد شد و در رجب سال دهم .3

آنان در سنين  عبداالله و قاسم از خديجه كبرى (س) و ابراهيم از ماريه قبطيه متولد شدند. وهرسه

  .از دنيا رفتند كودكى

 :ب) دختران

 .(فاطمه زهرا (س .4 .(. ام كلثوم (س3. رقيه (س). 2زينب (س).  .1

 دختران پيامبر اسلام (ص) همگى از حضرت خديجه(س) متولد شدند و تمام فرزندان رسول

از  خدا(ص) جز فاطمه زهرا (س) پيش از رحلت آن حضرت، از دنيا رفته بودند. تنها فرزندى كه

بانوى  رت در زمان رحلتش باقى مانده بود، فاطمه زهرا(س)، آخرين دختر وى بود. اينآن حض

عرشى است. همو  ها و مورد تقديس و تكريم فرشتگان مكرّمه، افتخار بانوان عالم، بلكه همه انسان

 .است كه مادر سبطين و ام الأئمة المعصومين(ع) است
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همسرانش بيش از  مند بود، اما در ميان خويش علاقهگرچه پيامبر اسلام(ص) به تمام خاندان مؤمن 

مند بوده و  زهرا (س) علاقه همه، به خديجه كبرى (س) و در ميان فرزندانش بيش از همه، به فاطمه

  .فرمود اظهار محبت و لطف مى

  :اصحاب و ياران

بود كه برخى مدينه، داراى اصحاب و ياران باوفايى  پيامبر اسلام(ص) چه در مكّه معظمه و چه در

ديگر پس از ايشان از دنيا رفتند و تعداد آنان به هزاران نفر  از آنان پيش از آن حضرت و برخى

 :شود نام برخى از صحابه مشهور آن حضرت اشاره مى رسد. در اين جا به مى

  .(طالب(ع على بن ابى .1

  .ابوطالب بن عبد المطلب .2

  .حمزة بن عبدالمطلب .3

  .البط جعفربن ابى .4

  .عباس بن عبدالمطلب .5

  .عبداللّه بن عباس .6

  .فضل بن عباس .7

  .معاذبن جبل .8

  .فارسى سلمان .9

  .(ابوذر غفارى (جندب بن جناده .10

  .سعد بن عباده .19

  .محمد بن مسلمه .20

  .زيد بن ارقم .21

  .ابو ايوب انصارى .22

جابر بن عبداالله  .23

  .انصارى

 حذيفة بن يمان .24

  .عنسى

  .خالد بن سعيد اموى .25

خزيمة بن ثابت  .26

  .عثمان بن مظعون .37

  .ابو موسى اشعرى .38

  .عاصم بن ثابت .39

عبدالرحمن بن  .40

  .عوف

  .عبيده جراحابو .41

  .ابو سلمه .42

  .ارقم بن ابى ارقم .43

  .قدامة بن مظعون .44

  .عبداالله بن مظعون .45
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  .مقداد بن اسود .11

  .حبشى بلال .12

  .مصعب بن عمير .13

  .زبير بن عوام .14

  .سعد بن ابى وقاص .15

  .ابو دجانه .16

  .ن حنيفسهل ب .17

  .سعد بن معاذ .18

  .انصارى

  .حارثه زيد بن .27

  .عبداالله بن مسعود .28

  .عمار بن ياسر .29

  .قيس بن عاصم .30

  .مالك بن نويره .31

  .ابوبكر بن ابى قحافه .32

  .عثمان بن عفان .33

  .عبداالله بن رواحه .34

  .عمر بن خطّاب .35

  .طلحة بن عبيداالله .36

  .عبيدة بن حارث .46

  .سعيد بن زيد .47

  .خَباب بن ارَت .48

  .بريده اسلمى .49

  .عثمان بن حنيف .50

  .ابو هيثم تيهان .51

  .كعب ابى بن .52

  :زمامداران معاصر

خيزى و بيابانى  منطقه حجاز به دليل عدم حاصل كرد كه ر اكرم(ص) در عصرى زندگى مىپيامب

ها دور مانده و به آن رغبتى  طمع حكومت مردم، از چشم بودن زمين و عدم رواج مدنيت در بين

در آن سرزمين، حكومت مركزى و مستقلى وجود نداشت و دايره  دادند. به همين دليل، نشان نمى

فرما بود، تا اين  طايفه بود و نظام ملوك الطوايفى در آن مناطق حكم حصر در قبيله وحكومتى، من

 هاى يك اكرم(ص) به پيامبرى برانگيخته شد و از مكه به مدينه مهاجرت نمود و پايه كه پيامبر
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مستقلى  نيمه هاى مستقل و حكومت جهانى را در اين شهر بنا نهاد؛ اما در اطراف حجاز حكومت

ها  حكومت كردند. اين هاى مختلف حكومت مى ها و تيره شت و حاكمانى از سلسلهوجود دا

  .عبارت بودند از: ايران، روم شرقى، حبشه، يمن، حيره، غسان، يمامه و مصر

 هاى اطراف حجاز، تحت نفوذ سه دولت مركزى، يعنى امپراتورى بزرگ ايران، همه حكومت

پيامبر  تعداد زمامداران اين كشورها، كه معاصر با امپراتورى عظيم روم شرقى و حبشه بودند.

با پيامبر  م.) بودند، زياد است. در اين جا تنها نام زمامدارانى را كه 570-632اكرم(ص) (

 :كنيم كرده بود، ذكر مى اسلام(ص) رابطه داشته و يا پيامبر(ص) آنان را به دين مبين اسلام دعوت

  .(.م 610-641هرقل (هراكليوس) قيصر روم شرقى ( .1

  .(.م 590-628خسرو پرويز، پادشاه ساسانى ايران. ( .2

  .(.ق10و دست نشانده امپراتورى ايران (متوفاى سال  باذان بن ساسان، زمامدار يمن.3

  .نشانده امپراتورى روم مقوقس، حاكم مصر و دست .4

  .نجاشى، پادشاه حبشه .5

  .نده امپراتورى رومغسان و دست نشا حارث بن ابى شمر، حاكم .6

  .(.ق8نشانده امپراتورى روم (متوفاى سال  هوذة بن على حنفى، حاكم يمامه و دست .7

 .(.م580-602نشانده امپراتورى ايران ( نعمان بن منذر، حاكم حيره و دست .8

مبر حسنه با پيا از ميان سلاطين و حاكمان فوق، تنها نجاشى، پادشاه حبشه و باذان، حاكم يمن رابطه

پذيرفتند. نجاشى با پذيرفتن  اسلام(ص) داشته و از دعوت آن حضرت استقبال كردند و دينش را
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باذان با قطع وابستگى به امپراتورى ايران و  دو گروه مهاجر مسلمان و پناه دادن آنها در حبشه، و

؛ اما هايى به حضرت محمد(ص) انجام دادند خدمت جنگيدن با دشمنان اسلام، در سرزمين يمن،

اى  طرفانه از در دشمنى و جنگ وارد شدند و يا سياست بى (زمامداران ديگر يا با پيامبر اكرم(ص

رحلت نبى گرامى اسلام(ص) همه آنان به دست تواناى مسلمانان و  را درپيش گرفتند. البته پس از

  .سزاى اعمالشان رسيدند زمامداران اسلامى به

  :رويدادهاى مهم

 بن عبدالمطلب، پدر حضرت محمد(ص)، در يثرب دو ماه پيش از تولد آنوفات عبداالله  .1

 .حضرت، در هنگام بازگشت از سفر بازرگانى شام

الفيل،  عام الاول تولد حضرت محمد(ص) در هفدهم (و به روايت اهل سنت در دوازدهم) ربيع .2

 .عبدالمطلب ميلادى در مكه معظّمه، و تكفلّ آن حضرت از سوى جدش، 570مطابق با سال 

به  و سپس توسط جدش، عبدالمطلب» احمد«نامگذارى نوزاد قريش توسط مادرش آمنه، به  .3

 .«محمد«

ابولهب) به مدت  شير خوردن نوزاد عبداالله، از مادرش آمنه، به مدت سه روز و از ثويبه (كنيز .4

ميان قبيله بنى سعد، به در  چهار ماه، و شير دادن حليمه سعديه به ايشان و نگهدارى از آن حضرت،

 .مدت پنج سال
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به نام  وفات آمنه بنت وهب، مادر حضرت محمد(ص) در بازگشت از مدينه به مكّه، در محلّى .5

 .(، در سن شش سالگىِ حضرت محمد(ص»أبواء«

وفات عبدالمطلب، سرپرست و جد حضرت محمد(ص) در مكه، در سن هشت سالگىِ  .6

 .(محمد(ص حضرت

 .رپرستى حضرت محمد(ص) به عمويش، ابوطالب از سوى عبدالمطلبواگذارىِ س .7

 سالىِ مكه توسط شفيع شدن حضرت محمد(ص) براى طلب باران در ايام قحطى و خشك .8

 .عمويش ابوطالب

 .همراهى حضرت محمد(ص) در سن دوازده سالگى با عمويش، در سفر بازرگانى شام .9

بازرگانىِ  ، از پيامبرى حضرت محمد(ص)، در سفر ، راهب سرزمين بصرى»بحيرا«پيشگويى  .10

 .يهود هاى دارى او از دشمنى آن حضرت به شام، و سفارش به عمويش، ابوطالب در نگه

با  همراهىِ حضرت محمد(ص)، در سن پانزده سالگى با عمويش، ابوطالب، در نبرد قريش .11

 .(قبيله هوازن (جنگ فجار

يست سالگى، در پيمان دفاع از حقوق مظلومان شركت حضرت محمد(ص)، در سن ب .12

 .به حلف الفضول) و تأييد آن پس از بعثت (معروف

 .(مكّه دار سفر بازرگانىِ حضرت محمد(ص) به شام از سوى خديجه بنت خويلد (زن سرمايه .13
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 .سالگى با خديجه بنت خويلد، در مكه 25ازدواج حضرت محمد(ص) در سن  .14

 ها و رفع سالگى از سوى سران قبيله 35رت محمد(ص)، در سن پذيرش حكَميت حض .15

 .(اختلاف آنها در نصب حجرالأسود، در ديواره خانه خدا (كعبه

 درخواست حضرت محمد(ص) از عمويش، ابوطالب، براى كفالت و سرپرستىِ فرزند هشت .16

و  (ضرت محمد(صاش، على(ع)، و پذيرفتن ابوطالب در فرستادن فرزندش على(ع) به خانه ح ساله

 .(خديجه (س

 .نيايش ، در حوالى مكه، براى تفكر و»حرا«تردد حضرت محمد(ص) به غارى در كوه  .17

 27برانگيخته شدن حضرت محمد(ص) به پيامبرى اسلام، در سن چهل سالگى، در تاريخ  .18

قرآن  ترجب (و به روايت اهل سنت، در ماه رمضان) از سوى پروردگار جهان و نزول وحى و آيا

 .مجيد بر ايشان

 ايمان همزمانِ خديجه كبرى و حضرت على(ع) به حضرت محمد(ص)، در نخستين روزهاى .19

 .بعثت

خانه خدا  اقتداى خديجه كبرى و حضرت على(ع) به پيامبر(ص)، در نمازهاى يوميه، در كنار .20

 .و شگفتى قريش از عمل آنان

پذيرش  هاشم) به ن، براى دعوت اقوام خويش (بنىمأموريت پيامبر(ص) از جانب خداوند منا .21

 .(پيامبر(ص هاى طالب(ع) به خواسته اسلام، و عدم اعتناى آنان، غير از على بن ابى
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به  معرفى حضرت على(ع) به جانشينىِ خويش توسط پيامبر(ص) در جريان دعوت بنى هاشم .22

 .دين اسلام

 .بعثت بر اسلام(ص) در سه سال اولهاى پنهانى و تربيت افراد، توسط پيام دعوت .23

 :پذيرش دين اسلام، در سه سال اول بعثت از سوى افراد ذيل .24

حارثه، زبير بن عوام، عبدالرحمن بن  طالب، زيد بن طالب، جعفر بن ابى على بن ابى :الف) مردان

ارقم، قدامة بن عبيده جراح، ابوسلمه، ارقم بن ابى  عوف، سعد بن ابى وقاص، طلحة بن عبيداالله، ابو

بن حارث، سعيدبن زيد، خباب بن ارت، ابوبكر بن ابى قحافه،  مظعون، عبداالله بن مظعون، عبيدة

ياسر، صهيب بن سنان، ابوذر غفارى، ياسر (پدر عمار)، عبداالله بن مسعود،  عثمان بن عفان، عمار بن

 . ...رياح حبشى و بلال بن

عمار، ام الفضل بنت حارث (همسر  اسد، سميه مادرخديجه بنت خويلد، فاطمه بنت  :ب) زنان

 . ...عباس) و

 دعوت عمومى و علنى مردم مكه به پذيرش دين اسلام توسط حضرت محمد(ص) پس از .25

 .گذشت سه سال از آغاز بعثت

حضرت  اعتراض مكرر سران قريش به ابوطالب و شكوه از عملكردهاى او در پشتيبانى از .26

 .(محمد(ص

 .ذيت و آزار سران قريش به پيامبر(ص) براى دست كشيدن از عقايد اسلامىا .27
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تقويت  اش، محمد(ص) و تأثير ايمان او در ايمان حمزة بن عبدالمطلب به دين برادرزاده .28

 .اسلام و مسلمانان

مانند پدر و ) تشديد شكنجه و آزار تازه مسلمانان توسط سران قريش و شهادت برخى از آنان .29

 .ر عمار) در زير شكنجهماد

عدم  وعده تطميع سران قريش به پيامبر اكرم(ص) در صورت انصراف از ادعاى نبوت، و .30

 .هاى آنان اعتناى آن حضرت به خواسته

كشور، به  مهاجرت گروهى از مسلمانان مكه به حبشه و پناه بردن به نجاشى، پادشاه اين .31

 .(مدينه بعثت (هشت سال پيش از هجرت به دستور حضرت محمد(ص)، در رجب سال پنجم

فرستادگان  پشتيبانى نجاشى، پادشاه حبشه از مسلمانان مهاجر و عدم پذيرش درخواست .32

 .قريش، مبنى بر باز گرداندن مهاجران به مكه

سال دوم  تولد حضرت فاطمه زهرا (س) در بيستم جمادى الاخر سال پنجم بعثت (و به روايتى .33

 .(بعثت

هفتم  تحريم اقتصادى و قطع روابط اجتماعى قريش با حضرت محمد(ص) و ياران او در سال .34

 .بعثت



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٧٢

 درخواست ابوطالب از عموم بنى هاشم و خويشاوندان حضرت محمد(ص)، براى اقامت .35

پشتيبانى و  طالب معروف شد) جهت هاى مكه (كه بعدها به شعب ابى اى ميان كوه گزيدن در دره

 .ت محمد(ص)، در سال هفتم بعثتحراست از حضر

به  محاصره شدن بنى هاشم در شعب ابى طالب و دشوارى زندگى آنان در آن دره خشك، .36

 .(مدت سه سال (و به روايتى چهار سال

وسيله  خبر غيبى حضرت محمد(ص) مبنى بر از بين رفتن مندرجات پيمان نامه قريش به .37

 .ن قريشموريانه و آشكار شدن اين أمر بر سرا

از رفتارهاى  اعلام برائت برخى از سران قريش از پيمان نامه ظالمانه و اظهار پشيمانى آنان .38

اصرار آنها در  طالب و نارواى خويش با حضرت محمد(ص) و بنى هاشم، در محاصره شعب ابى

 .بازگرداندن بنى هاشم به مكه معظمه

 و درگذشت خديجه كبرى(س)، نخستيندرگذشت ابوطالب، بزرگ حامى پيامبر اسلام(ص)  .39

در  همسر پيامبر(ص)، در فاصله چند روز از يكديگر، پس از بازگشت از شعب ابى طالب به مكه،

 .سال دهم بعثت و تأثرّ شديد حضرت محمد(ص) در وفات آن دو

 به» ثقيف«سفر حضرت محمد(ص) به طائف، در سال يازدهم بعثت، و دعوت سران قبيله  .40

 .(و عدم پذيرش آنان و آزار و شكنجه آنان به حضرت محمد(ص دين اسلام
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 بازگشت حضرت محمد(ص) از طائف به مكه و درخواست ايشان از مطعم بن عدى (يكى از .41

 .سران قريش) براى قبول پناهندگى و پشتيبانى از آن حضرت

 .(س) رىازدواج حضرت محمد(ص) با سوده دختر زمعه، در مكه، پس از وفات خديجه كب .42

دختر ابى ) هانى اش، ام معراج پيامبر اسلام(ص) و سفر عرفانى ايشان از خانه خواهر رضاعى .43

 .المنتهى جا به عرش الهى و سدرة طالب) به مسجد الاقصى، در بيت المقدس و از آن

زراره (رئيس  دعوت پيامبر اكرم(ص) از زايران خانه خدا، در ايام حج و آشنايى اسعد بن .44

 .بعثت بيله خزرج در يثرب) با آن حضرت و پذيرفتن دين اسلام در سال يازدهمق

 .دين اسلام عزيمت مصعب بن عمير به يثرب به دستور پيامبراكرم(ص)، براى آشنايى مردم با .45

دين اسلام، در  ايمان آوردن دوازده نفر از زايران يثربىِ خانه خدا به پيامبر(ص) و پذيرفتن .46

 .(اولين پيمان عقبه م بعثت و انعقاد نخستين پيمان با رسول خدا(ص) (معروف بهسال دوازده

در موسم  ،(بيعت و پيمان گروهى از اهالى يثرب (از قبيله خزرج و اوس) با پيامبراكرم(ص .47

 .(حج سال سيزدهم بعثت، در مكه (معروف به دومين پيمان عقبه

آنان در  يثرب با پيامبر اسلام(ص) و سختگيرى العمل سران قريش، به بيعت مسلمانان عكس .48

 .آزار و شكنجه مسلمانان مكه
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پشتيبانى  مهاجرت انفرادى مسلمانان تحت فشار مكه به يثرب به دستور پيامبر اسلام(ص) و .49

 .بعثت مسلمانان يثرب از مهاجران، در اواخر سال سيزدهم و اوائل سال چهاردهم

 .(اسلام(ص و تصميم آنان بر كشتن پيامبر» لنّدوهدارا«انجمن سران قريش، در  .50

براى كشتن آن  (هاى مختلف مكه، به خانه پيامبر(ص ها و قبيله حمله پنهانى چهل نفر از طايفه .51

 .(پيامبر(ص طالب(ع) در بستر و مواجه شدن با على بن ابى» ليلة المبيت«حضرت، در 

ليلة «در  گرفتن در غار ثور، در حوالى مكه،خروج پيامبر اكرم(ص) از خانه خويش و پناه  .52

صفر سال چهاردهم  و همراهى ابوبكر بن ابى قحافه با آن حضرت، در واپسين روزهاى ماه» المبيت

 .بعثت

كه از ) آغاز هجرت تاريخ ساز پيامبر اسلام(ص) از غار ثور در مكه معظّمه، به سوى يثرب .53

ورود به مدينه  اول ربيع الاول سال چهاردهم بعثت و خوانده شد) در روز» مدينة الرسول«آن پس 

 .در دوازدهم همين ماه و استقبال اهالى اين شهر از آن حضرت

نخستين  بناى مسجد النبى(ص)، در مدينه، به دست پيامبر اسلام(ص)، مهاجران و انصار، در .54

 .روزهاى ورود آن حضرت به مدينه

در ماه رمضان  ،(و انصار مدينه، به فرمان پيامبر اسلام(صايجاد پيمان برادرى بين مهاجران  .55

 .سال اول هجرى
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ماه سال  مانورهاى جنگى و تهديد خطوط بازرگانى قريش توسط سپاهيان اسلام، از هشتمين .56

 .(اول تا رمضان سال دوم هجرى، به فرمان پيامبر اسلام(ص

 .فتمين ماه سال دوم هجرىتغيير قبله مسلمانان از بيت المقدس به مكه، در ه .57

پيروزى  وقوع جنگ بدر ميان سپاهيان اسلام و سران قريش، در ماه رمضان سال دوم هجرى و .58

از مشركان و به  شكوهمند مسلمانان در اين نبرد (با از دست دادن چهارده شهيد و كشتن هفتاد نفر

 .(اسارت گرفتن هفتاد نفر ديگر از آنان

 .هجرى سول خدا(ص) (همسر عثمان بن عفّان)، در مدينه، به سال دوموفات رقيه، دختر ر .59

اسلام، و تسليم و  پيمان شكنى يهوديان طايفه قينقاع مدينه و وقوع جنگ ميان آنان و سپاهيان .60

 .تبعيد شدن همگى آنان از مدينه به شام، در شوال سال دوم هجرى

پيروزى  قريش، در شوال سال سوم هجرى ووقوع جنگ احُد ميان سپاهيان اسلام و مشركان  .61

صحابه پيامبر(ص)،  هاى حمزه، حضرت على(ع)، ابودجانه، زبير و ساير ابتدايى مسلمانان با دلاورى

حمزه سيدالشهداء، در اين  وشكست نهايى سپاهيان اسلام با از دست دادن هفتاد كشته، از جمله

 .ه احدانظباطى نگهبانان شكاف ميان كو نبرد، به دليل بى

سرزمين رجيع  كشته شدن دو گروه تبليغى اسلام (ده نفره و چهل نفره) به دست مشركان، در .62

 .و بئر معونه، در سال چهارم هجرى



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٧٦

مسلمانان، و  توطئه يهوديان بنى نضير، عليه پيامبر اكرم(ص) و وقوع جنگ ميان آنان و .63

 .هجرى ينه، در سال چهارمپيروزى سپاهيان اسلام در بيرون راندن يهوديان از مد

ميان  (همدستى يهوديان و بت پرستان حجاز در هجوم به مدينه و وقوع جنگ احزاب (خندق .64

سرنوشت  هاى حضرت على(ع) در اين نبرد مسلمانان و مهاجمان، در سال پنجم هجرى و دلاورى

 .ساز

سپاهيان  آنان به دست خيانت يهوديان بنى قريظه به مسلمانان، در جنگ احزاب و كيفر سخت .65

 .اسلام پس از نبرد احزاب

 .نبرد وقوع غزوه بنى مصطلق، در سال ششم هجرى، و پيروزى درخشان مسلمانان در اين .66

و جلوگيرى  نفر از مسلمانان، از مدينه به مكه، براى انجام عمره 1520آهنگ پيامبر اسلام و .67

 .بت پرستان مكه از ورود آنان، در سال ششم هجرى

 .هجرى انعقاد پيمان صلح حديبيه، ميان پيامبر اسلام(ص) و مشركان قريش، در سال ششم .68

مدينه، و  فرسخى شمال 32وقوع جنگ خيبر ميان مسلمانان و يهوديان، در وادى خيبر، در  .69

 .هجرى هاى سپاه اسلام، از جمله امام على(ع) در اين نبرد، به سال هفتم دلاورى

 .(زهرا(س فدك، در سرزمين خيبر، توسط پيامبر اسلام(ص) به دخترش، فاطمه واگذارى باغ .70
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اردن)، و دعوت ) نامه پيامبر اسلام به پادشاهان ايران، روم، حبشه، مصر، يمامه، بحرين و حيره .71

 .آنان به دين اسلام، در سال هفتم هجرى

مكه معظّمه،  اه وى از مدينه بهسفر عبادى و زيارتى پيامبر اسلام(ص) و دو هزار مسلمان همر .72

سال از پيمان  براى انجام مراسم عمره قضا، در ذى قعده سال هفتم هجرى (پس از گذشت يك

 .(صلح حديبيه

جنگى  وقوع جنگ موته در سر حدات شام، ميان سه هزار سپاهى اسلام و دويست هزار مرد .73

در سال  ،(ار نفر از سپاهيان رومىهاى تحت استيلاى روم و صد هز روم (صد هزار نفر از عرب

ابى طالب،  هشتم هجرى، و به شهادت رسيدن تعداد زيادى از سپاهيان اسلام، از جمله جعفر بن

نشينى بازماندگان به  زيد بن حارثه و عبداالله بن رواحه، سه فرمانده منصوب پيامبر اسلام، و عقب

 .مدينه

كوبيدن  يابس، براى كشتن پيامبر اسلام(ص) وهم پيمانى دوازده هزار مرد جنگى در وادى  .74

بن ابى قحافه در  مسلمانان مدينه، و وقوع جنگ ميان آنان و سپاهيان اسلام به فرماندهى ابوبكر

و عقب نشينى مسلمانان در  مرتبه اول، عمربن خطاب در مرتبه دوم، و عمروبن عاص در مرتبه سوم

امام على(ع) در مرتبه چهارم و  دهى سپاه اسلام بههر سه مرتبه از معركه جنگ، و اعطاى فرمان

» ذات سلاسل«اين نبرد، كه به جنگ  پيروزى سپاهيان اسلام تحت فرماندهى امام على(ع) در

 .معروف شد، در سال هشتم هجرى
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قبايل هم  پرستان مكه، با غارت و كشتن قبيله خزاعه، از نقض پيمان صلح حديبيه توسط بت .75

 .در سال هشتم هجرى پيمان مسلمانان،

پيروزمند  فتح مكه به فرمان پيامبر اسلام (ص)، در سيزدهم رمضان سال هشتم هجرى، و ورود.76

 .پيامبر(ص) و مسلمانان به مكه معظمه، و عفو اهالى مكه از جانب آن حضرت

پيامبر  هم پيمانى سى هزار مرد جنگى از قبايل هوازن، ثقيف و بنى سعد، در نبرد با .77

، به سال »حنين» م(ص) و وقوع جنگ خونين ميان آنان و دوازده هزار مسلمان، در وادىِاسلا

 .هشتم هجرى، پس از واقعه فتح مكه

 .افروزان جنگ حنين و كيفر آنان به دست سپاهيان اسلام در طائف تعقيب آتش .78

و احكام  م قرآنمنصوب شدن عتاب بن اسيد به فرماندارىِ مكه، و معاذ بن جبل، براى تعلي .79

 .مكه اسلام به اهالى اين شهر توسط پيامبر اسلام(ص)، در سال هشتم هجرى پس از فتح

رنج  ترين دختر رسول خدا(ص) (زوجه ابوالعاص بن ربيع) پس از تحمل وفات زينب بزرگ .80

 .هاى طولانى در مدينه، در اواخر سال هشتم هجرى هجرت از مكه و بيمارى

فرمانرواى مصر به  فرزند پيامبر اسلام(ص) از ماريه قبطيه (كنيزى كه مقوقس، تولد ابراهيم، .81

 .پيامبر اسلام هديه كرده بود) در اواخر سال هشتم هجرى

 .فرمان پيامبر اسلام(ص) مبنى بر گرفتن زكات از مسلمانان .82
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تخريب  مرد جنگى، در 150مأموريت على بن ابى طالب(ع) از سوى پيامبر اسلام(ص) با  .83

مسيحيان اين  ، و پيروزى شكوهمند مسلمانان و شكست»طى«خانه و شكستن بت بزرگ قبيله  بت

به شام، در سال نهم  قبيله، وفرار عدى بن حاتم (فرزند حاتم طايى) از معركه جنگ و پناه بردن

 .(پيامبر اسلام (ص هجرى، و بازگشت او پس از مدتى به مدينه، و مسلمان شدنش به دست

مرز  حركت پيامبر اسلام (ص) و سى هزار مرد جنگى مسلمانان از حجاز به سوى تبوك، در .84

درگيرى ميان  شام، براى مبارزه با سپاهيان روم شرقى، در شعبان سال نهم هجرى، و عدم وقوع

 .آنان

بر غيبت پيام دستور پيامبر اكرم (ص) به حضرت على (ع) در باقى ماندن در شهر مدينه، درايام .85

 .منافقان هاى سازى توطئه (ص)، هنگام گسيل سپاه اسلام به سرزمين تبوك، جهت خنثى

بر تخريب  ايجاد بناى مسجد ضرار به دست منافقان مدينه، و دستور پيامبر اكرم (ص) مبنى .86

 .هجرى آن مسجد و تبديل آن به مركز زباله، پس از بازگشت از غزوه تبوك، در سال نهم

به اهالى مكه  وبكر بن ابى قحافه توسط پيامبر اسلام (ص) براى ابلاغ سوره برائتمأموريت اب .87

توسط پيامبر (ص) و  سپس عزل او پيش از رسيدن به مكه و زايران خانه خدا، در ايام حج، و

 .هجرى حجه سال نهم واگذارى اين مأموريت به على بن ابى طالب (ع)، در ذى

بنى طى،  يل و طوايف مختلف عرب، از جمله سران قبيله ثقيف،پذيرش دين اسلام از سوى قبا.88

 .بنى تميم و بنى عامر، در سال نهم هجرى
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  .وفات ابراهيم، فرزند پيامبر اسلام (ص) در سن هيجده ماهگى، در سال دهم هجرى .89

مجتبى  مباهله پيامبر اكرم (ص) به همراهى حضرت على (ع)، فاطمه زهرا (س)، امام حسن .90

ادامه مباهله با  ، و انصراف هيأت نمايندگىِ نجران از»نجران«) و امام حسين (ع) با نصاراى (ع

 .خاندان نبوت، در سال دهم هجرى

اسلام  مأموريت يافتن حضرت على (ع) از سوى پيامبر اسلام (ص) براى دعوت اهالى يمن به .91

 .هجرى ن، در سال دهمآورىِ جزيه از اهالى مسيحى نجرا و داورى در بين آنان و جمع

معروف ) آخرين سفر زيارتى و عبادى پيامبراسلام (ص) به مكه معظمه، در سال دهم هجرى .92

 .(به حجة الوداع

 .يمن پيوستن حضرت على (ع) به پيامبر اسلام (ص) در مراسم حج، در بازگشت از مأموريت .93

سال  حجه ذى 18سلام (ص) در منصوب شدن حضرت على (ع) به ولايت و جانشينى پيامبر ا .94

 .الوداع (بين راه مكه و مدينه)، پس از بازگشت از سفر حجة» غدير«دهم هجرى، در سرزمين 

در  ادعاى دروغين نبوت از سوى مسيلمه كذاّب و اسود بن كعب عنسى، در يمامه و يمن، .95

 .اواخر سال دهم هجرى

با سپاهيان  رماندهى اسامة بن زيد، براى نبردتجهيز سپاهى متشكل از مهاجران و انصار به ف .96

 .روم، توسط پيامبر اسلام (ص) در اوائل سال يازدهم هجرى
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حضور  بيمارى پيامبراسلام(ص) در اوائل سال يازدهم هجرى و تأكيد و اصرار آن حضرت بر .97

 .همگان در سپاه اسامه، براى مبارزه با روميان

الاول) سال  ربيع 12صفر (و به روايت اهل سنت در  28در رحلت جانسوز پيامبر اسلام (ص)  .98

 .م.) در مدينه، و سوگوارى بى سابقه مسلمانان 632يازدهم هجرى، (

امام  اش پس از يك روز به دست غسل، كفن و دفن پيكر مطهر پيامبر اسلام (ص) در خانه .99

 .على (ع) و با كمك عباس و فرزندش، فضل

جانسوز  را(س)، تنها فرزند بازمانده از پيامبر اكرم (ص) در رحلتاندوه شديد فاطمه زه .100

 .پدر

قحافه به جانشينى  ابى اجتماع سران انصار و مهاجر در سقيفه بنى ساعده، و انتخاب ابوبكر بن .101

  .(حضرت على (ع پيامبر اسلام (ص)، على رغم سفارش رسول خدا (ص) درباره جانشينى

 

  .((با اندكى اختلاف در عبارت 78ص  ،2 ؛ كشف الغمة، ج100اهل بيت، ص  .1

  واردى تاليف سيد تقى "خاندان عصمت عليهم السلام  "برگرفته شده از كتاب 
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 ولادت حضرت محمد

تخريب خانه خدا به مكه هجوم آوردند) قادر متعال از  در عام الفيل (سالى كه سپاه ابرهه به قصد

نسل اسماعيل پيامبر (عليه السلام) فرزندى به دنيا آورد كه قرار بود با ابلاغ آخرين شريعت الهى، 

بزرگترين تحول را در تاريخ بشريت ايجاد كند، و مكتبى حيات بخش و انسان ساز را به تشنگان 

  معرفت و عدالت عرضه نمايد.
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ام پدر اين كودك، عبداالله و نام مادرش آمنه بود. پس از تولد نوزاد، طى مراسمى خاص، نام ن

(محمد) را براى او برگزيدند. اين نام را (عبدالمطلب) جد پيامبر انتخاب كرد و مادرش، نام 

  (احمد) را برگزيد و در قرآن به هر دو نام اشاره شده است.

   

يش از ولادت (محمد) از دنيا رفت. تربيت و نگهدارى كودك را پدر او بنابر آنچه مشهور است، پ

  عبدالمطلب، جد او و پس از وى ابو طالب، عموى ايشان متكفل شدند.

   

كودك سه روز از مادر شير خورد. پس از آن، وى را به (ثويبه)، كنيز ابو لهب ـ عموى پيامبر ـ 

(حليمه سعديه) سپردند و او آخرين دايه سپردند. او چهار ماه كودك را شير داد، سپس وى را به 

  حضرت بود.

   

محمد (صلى االله عليه وآله) در سرزمين سخت و خشن عربستان رشد و كمال يافت. سرزمينى با 

گور مىكردند و  مردمى خرافى، بت پرست، متعصب، جاهل و نادان مردمى كه دختران را زنده ب

ا يكديگر مىجنگيدند. اگر شتر يك قبيله وارد اى، سالها ب  گاه به خاطر تعصبات بيجاى قبيله

  سرزمين قبيله ديگرى شده و كشته مىشد، همين براى آغاز جنگى بزرگ كافى بود!
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نفر باسواد بودند. كعبه  11نفر و در ميان مردم مدينه فقط  17پيش از بعثت، در ميان مردم مكه فقط 

محل آويختن اشعارى پوچ و بىمحتوا تبديل كه پايگاه توحيد ومركز يكتاپرستى است، به بتخانه و 

  شده بود. آثار خداپرستى محو و رذايل، فضايل و فضايل انسانى، رذايل به شمار مىĤمدند.

   

محمد در دوران جوانى چنان معروف و خوشنام و درستكار بود كه به (امين) ملقبّ شد و حتى در 

دند. از جمله، هنگام نزاع بين قبايل عرب ميان منازعات قومى، وى را به عنوان داور انتخاب مىكر

بر سر نصب حجرالاسود در محل خودش، كه ميانجيگرى پيامبر، همه را مسرور ساخت و به 

مشاجره آنها خاتمه داد. در دوران جوانى مدافع سرسخت ضعفا و دشمن سرسخت ظالمان و 

لفضول) شهرت داشت و ستمگران بود. (محمد امين) از امضاكنندگان پيمانى بود كه به (حلف ا

 20اين، پيمانى بود كه جمعى براى احقاق حق ستمديدگان، آن را امضا كردند و آن حضرت در 

سالگى در آن شركت داشتند و به آن نيز افتخار مىنمودند. از ايشان نقل شده است: (در خانه 

وت مىشدم، اجابت عبداالله بن جدعان در پيمانى حضور يافتم كه اگر در اسلام هم به مانند آن دع

  مىكردم. اسلام جز استحكام، چيزى به آن نيفزوده است).

  ازدواج و بعثت حضرت محمد

محمد در آن سن مدتى به چوپانى مشغول بود و گوسفندان اهل مكه را شبانى مىكرد. امانت و 

هاى   حسن شهرت (محمد) سبب شد كه خديجه، دختر خويلد، از ثروتمندان قريش و صاحب قافله
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ارى، وى را به استخدام درآورد. سپس پيشنهاد كرد كه محمد رياست قافله تجارى او را كه به تج

  شام مىرفت به عهده گيرد و در عوض، دو برابر بقيه مزد بگيرد و محمد امين نيز پذيرفت. 

   

پيامبر (صلى االله عليه وآله) پيش از بعثت، هر سال مدتى را در غار (حرا) به عزلت و تنهايى 

  گذراندند. در اين مورد در نهج البلاغه على (عليه السلام) آمده است:مى

   

(ولقد كان يجاور فى كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيرى: ايشان هر سال مدتى را در غار حرا 

  ).190مىگذراند و من او را مىديدم و جز من، كسى او را نمىديد) (خطبه 

   

بود كه فرشته وحى نازل شد كه (امى) يعنى درس روزى آن حضرت در غار حرا مشغول عبادت 

نخوانده بودند، فرمودند: (من خواندن بلد نيستم) فرشته وحى ايشان را بسختى فشرد و دوباره گفت 

(إقرأ) و باز همان جواب را شنيد. براى بار سوم حضرت را فشرد و گفت: (إقرأ) اين بار جواب 

إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ شنيد: (چه بخوانم) فرشته وحى عرض كرد: (

وربك الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم): بخوان به نام پروردگارت، كسى كه 

آفريد، انسان را از خون بسته آفريد، بخوان، و پروردگارت كريمترين موجودات است، كسى است 

  ).5الى  1ىدانست، آموخت (سوره علق، آيات كه با قلم آموخت، به انسان آنچه را كه نم
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بدين سان آيات اول سوره (علق) بر حضرت نازل شد. فرشته وحى سپس عرض كرد: (اى محمد! 

تو رسول خدايى و من جبرئيلم). حضرت از كوه حرا فرود آمده، به منزل خديجه بازگشت. چون 

اى به من بپوشان!)  حساس مىكنم، جامهپيامبر فرمودند: (من در خود سرمايى ا  به منزل وارد شد،

اى پوشيده، خوابيد. در اين هنگام از جانب حق تعالى وحى آمد: (يا أيها المدثر قم  سپس جامه

فأنذر وربك فكبر): اى جامه به خود پيچيده، برخيز و انذار كن، و پروردگارت را به بزرگى ياد 

  ود گذاشت و فرمود: (االله أكبر، االله أكبر).كن ـ سوره مدثر) حضرت برخاسته، انگشت در گوش خ

   

بر پيامبر (صلى االله عليه وآله) واضح بود، اسلام كه همه را به برابرى مىخواند و تبعيض ها و ثروت 

اندوزىها و بهره كشىهاى ظالمانه را ممنوع مىسازد، در مقابل خود مخالفين بسيارى خواهد 

نافع مادى و معنوى و امتيازات اجتماعى خويش نبودند دادن م  داشت، كسانى كه حاضر به از دست

به يكباره و بدون زمينه سازىهاى قبلى نمىتوان دعوت را علنى كرد. لذا مدت سه سال مخفيانه 

اسلام را تبليغ مىكردند. پس از خديجه، على (عليه السلام) ايمان آورد و اينها تا مدتى تنها كسانى 

ندند. سپس، (زيد بن حارثه) و به دنبال او ساير مردم ايمان آوردند و بودند كه با پيامبر نماز مىخوا

  نام اسلام شيوع پيدا كرد. 

   

سه سال پس از بعثت پيامبر، طى دو مرحله، دستور علنى كردن دعوت به اسلام، از جانب حق 

ود را تعالى ابلاغ شد. ابتدا دستور رسيد كه پيامبر (صلى االله عليه وآله) خويشاوندان نزديك خ
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اى تشكيل شد. در آن جلسه، على (عليه السلام) كه نوجوانى بود و  دعوت كند. بدين منظور جلسه

ى پيامبر و ساير خويشاوندان حضور داشتند. حضرت رسول (صلى االله عليه وآله) پس وابولهب عم

ه از ستايش خداوند و اعتراف به وحدانيت او دعوت خود را علنى كرد و از آنان خواست كه ب

  يگانگى خداوند و پيامبرى ايشان اعتراف كنند تا رستگار شوند.

   

در مرحله دوم اين آيات نازل شد: (فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك 

) در اين مرحله، پيامبر (صلى االله عليه وآله) همه مردم را 95ـ  94المستهزئين) (سوره حجر: آيه 

از اينجا بود كه قريش با تمام قوا به مقابله برخاستند. اصحاب  بطور علنى و آشكارا دعوت كرد.

هاى  پيامبر (صلى االله عليه وآله) را بسختى شكنجه كردند، آنان را تحت شديدترين محاصره 

اقتصادى و اجتماعى قرار دادند و حتى با پيشنهادهاى فريبنده خود، خواستند آن حضرت را از ادامه 

ى پيامبر با قاطعيت فرمود: (به خدا قسم، اگر خورشيد را در دست راست رسالت خود باز دارند، ول

  من و ماه را در دست چيم قراردهيد تا از دعوت خود دست بردارم، هرگز چنين نخواهم كرد!).

   

سال كه از بعثت پيامبر (صلى االله عليه وآله) مىگذشت، آن حضرت با ياران خود به  13در طى 

اى در ميان كوههاى مكه) در  ن شرايط در شعب ابىطالب (دره تري مدت سه سال در سخت 

  محاصره قرار داشتند و آزار مشركين نيز هر لحظه شدت مىگرفت.

  هجرت و تشكيل حكومت اسلامي
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پس از آن، رسول خدا (صلى االله عليه وآله) مخفيانه به مدينه مهاجرت كرده و در آنجا در محيطى 

سالى كه از حيات شريف آن حضرت باقى مانده بود،  10. در امن، حكومتى اسلامى تشكيل دادند

   و مرزها را در نور ديد. گسترش يافتاسلام با سرعتى باور نكردنى 

   

بر طبق گفته مورخين، در طول مدت حكومت اسلامى پيامبر (صلى االله عليه وآله) جنگهاى فراوانى 

شركت داشتند (كه به اين نبردها غزوه  نبرد، خود پيامبر شخصاً 27و به روايتى  26رخ داد كه در 

جنگ نيز تحت فرماندهى منصوبين آن حضرت به  66و حتى  48و به روايتى  35مىگويند) و 

  وقوع پيوست (كه به اين جنگها، سريه مىگويند).

   

مهمترين عواملى كه در پيشبرد دين اسلام مؤثر بود، در درجه اول، حمايت مالى حضرت خديجه 

ايتهاى سياسى، اجتماعى (ابو طالب عموى پيامبر) و برخى ديگر از خويشاوندان ايشان از ايشان، حم

از جمله (حمزه سيد الشهداء عموى حضرت) و در رأس همگان، اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 

(عليه السلام) كه با دفاع دليرانه خود سد راه تهاجم كفر به سرزمين نوپاى اسلامى گرديد، از 

پيشبرد نهضت اسلام بود. اخلاق حميده و صبر مردانه پيامبر (صلى االله عليه وآله) نيز  عوامل مؤثر

  دلها را به خود جلب مىكرد.

   



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٨٩

قرآن كريم در مدح پيامبر (صلى االله عليه وآله) مىفرمايد: (فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت 

ردم نرمى كنى و ملايمت پيشه فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك: رحمت الهى سبب شد كه با م

  ). 159سازى و اگر خشن و سنگدل بودى، مردم از اطرافت مىگريختند) (سوره آل عمران: آيه 

   

  رحلت پيامبر

هجرى در مدينه منوره چشم از جهان  10صفر سال  28پيامبر خدا (صلى االله عليه وآله) در تاريخ 

ى بود كه سر در سينه برادر خويش على بن ابى طالب فرو بستند و به لقاء االله پيوستند، و اين در حال

(عليه السلام) داشتند: (ولقد قبض رسول االله...): و رسول خدا در حالى قبض روح شد كه سر بر 

سينه من نهاده بود و جانش در ميان دستانم گرفته شد و من دستم را بر چهره ايشان كشيدم و من 

  ).88، فيض الاسلام: خطبه متولى غسل آن حضرت شدم . (نهج البلاغه

  

  

  

  

 


